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عربی از ب بسم الله

درس اول

نواسخ )2

ایـــن درس ادامـــه درس هفتـــم عربـــی یازدهـــم اســـت در آن درس بـــا افعـــال ناقصـــه آشـــنا شـــدیم و فهمیدیم 

نواســخ مــرض دارنــد یعنــی افعــال ناقصــه خبــر جملــه را منصــوب میکننــد ولــی حــروف مشــبهه بالفعــل 

ــد. ــدا را منصــوب میکنن مبت

حروف مشبهه بالفعل عبارتند از: 

)ولـــی( ـ لیــت )ای کاش(  )گویــی اینکــه، ماننــد( ـ لکــنَّ )کـــه( ـ کانَّ اِنّ )همــان، قطعــاً، بهدرســتی کــه( ـ أنّ

لعــلّ )شــاید ـ امیــد اســت(

ا ـ اِنَّ

ایــن حــرف جملــه بعــد از خــود را تأکیــد میکنــد و معمــولًا اول جملــه و یــا بعــد از مشــتقات فعــل »قــال« 

میآیــد و همچنیــن گاهــی اوقــات بــرای تکیــه کلام اســت و ترجمــهاش اختیــاری اســت.

إنّ الَلّه علی کُلِّ شیءٍ قدیرٌ

مهجوراً خذوا هذا القرانَ و قالَ الرّسولُ یا رَبِّ اِنَّ قومی إتَّ

: به معنی »که« اســـت و دو جمله را به هم پیوند میدهد و معمولًا وسط جمله میآید 2- أنَّ

نعلمُ أَنَّ للعالِم أَصدقاء کثیرینَ

: به معنای »مانند« و »گویی« است  3ـ کأنَّ

کأَنَّ إرضاءَ جمیعالناس غایةٌ لاتُدرَکُ 

)گویی خشـــنود ساختن همهٔ مردم هدفی است که به دست آورده نمیشود(

: به معنی »ولی« و »امّا« است  4ـ لکنَّ

فَهذا یومُ البَعْثِ و لکنّکم کُنتم لاتَعْلَمونَ

این روز رستاخیز است ولی شما خودتان نمیدانستید.

5ـ لیتَ: برای تمَنّی و به معنای »کاش« است.

لیتَ صدیقی ینجحُ فیالمسابقه )کاش دوستم در مسابقه پیروز شود(

6ـ لعلّ: برای ترجّی و رجا اســت و به معنای »شاید« و »امید است« میباشد

إنّا جَعَلْناهُ قراناً عربیّاً لعلّکم تَعْقِلونَ

)بیگمان ما آن را قرآنی به زبان عربی قرار دادیم شـــاید »امید است« شما خِرَدورزی کنید(
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اگر به معنی دو جمله در شماره 5 و 6 دقت کنید متوجه میشوید مضارع با »لیتَ ـ لعلّ« به صورت مضارع ½
الترامی ترجمه میشود ولی با فعل ماضی به صورت ماضی استمراری یا بعید ترجمه میشود.

لیتَ التلمیذ یدرسُ فی المدرســـة )ای کاش دانشآموز در مدرسه درس بخواند(

لیتَ التلمیذ دَرَسَ فیالمدرســـه )ای کاش دانشآموز در مدرسه میخواند یا خوانده بود.(

لای نفی جنس

حرف »لا« هرگاه بر سر اسم بیاید لای نفی جنس است

لاتلمیذَ فیالمدرســه )هیچ دانشآموزی در مدرسه نیست( یا )دانشآموزی در مدرسه نیست(

اسـم لای نفی جنس »ال« و »تنوین« نمیگیرد و معمولًا فتحه میگیرد و حرف لای نفی جنس به معنی »هیچ ½
... نیست« و یا »وجود ندارد« است

لا المعلمَ فیالصف

لا معلماً فیالصف

لا معلمُ فی الصف

لا فیالصف معلمَ

لا معلمَ فیالصف

انواع لا

1ـ حرف جواب: »لا« به معنی »نه«

أ أنتَ مِن ایران؟ »لا« أنا مِن عراق

2ـ حــرف عطف: »لا« به معنای »نه« میان دو کلمه که آن دو را به هم ربط میدهد.

جاء سعیدٌ لا وحیدٌ

3ـ حرف نفی: بر ســر مضارع میآید و تغییری در آخر فعل ایجاد نمیکند.

إنّ الَلّه لایُضیّعُ أَجرَ المحســنینَ )همانا خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمیکند(

4ـ حرف نهی: بر ســر مضارع میآید و آخر فعل را مجزوم میکند.

لا تطلبْ الُأمّةُ المتکاســلة التّقدم و النّجاح )از امت تنبل پیشرفت و موفقیت نخواه(
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قواعد

عیّن العبارة الّتی تَدُلُّ علی الرّجاء أو التّرجّی: .1
کُم تَعقِلُونَ( ۲( )إنّا أنزلناهُ قرآناً عربیّاً لَعلَّ 		 ۱      

۴( )أ لا تُحبّونَ أن یَغفِرَاللهُ لکُم( 		 أنتَ أحکَمُ الحاکمینَ( ۳( )إنَّ وَعدَکَ الحقُّ و

نِ الخَطَأ فی نَوعِ حَرفِ »لا«: .2 عیِّ
ذی لا یُذکَرُ اسمُ اللّهِ عَلَیهِ فَهُوَ داءٌ! »لا النّافِیَة« عامُ الَّ 1( الطَّ

۲( لا تَغضَب فَإنَّ الغَضَب مَفسَدَةٌ! »لا النّافِیَة«

رِ! »لا النّافِیَةِ لِلجِنسِ« فَکُّ ۳( لا فَقرَ أشَدُّ مِن الجَهلِ وَ لا عِبادَةَ مِثلُ التَّ

۴( لا تَقُلْ أصلی وَ فَصلی أبداً! »لا النّاهِیَة«

ن عِبارةً ما جاءَ فیها »لا« النّافِیَةُ للجِنسِ: .3 عیِّ
! ۲( لا تَبادُلَ قَد حَصَلَ بَینَنا وَ بَینَ العَدُوِّ 		 ۱         

۴( لا أجِدُ صَدیقاً یُساعِدُنی فی حَلِّ مَشاکِلی! 		 ختی!
ُ
۳( لا ذَهَبَ عِندَنا لِلبَیعِ یا أ

فی أیِّ عِبارَةٍ جاءَ حرف »لا« النّافیة؟ .4
یر رِضا اللّهِ! ۱        

ةَ للّهِ جَمیعاً( ۲( )لا یَحزُنْکَ قَولُهُم إنَّ العِزَّ

لْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ( نا و لا تُحَمِّ ۳( )... ربِّ

متَنا ...( ۴( )... لا عِلمَ لَنا إلّا ما عَلَّ

ن ما لانَرجو وقوعَه: .5 عَیِّ
کم تُرحمون( 1( )لَو لا تَستغفرونَ اللّهَ لَعلَّ

رورَ دائمٌ فِی الحیاةِ! ۲( لَیتَ السُّ

جومَ مصابیحُ السّماءِ! مسَ و القمرَ و النُّ ۳( کأنَّ الشَّ

۴( عَلِمتُ أنَّ تعظیمَ شعائرِ اللّهِ مِن تَقَوی القُلوب!
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آزمون درس اول 

ن الأصحّ و الأدقّ في الجواب للتّرجمة من أو إلی العربیة و المفهوم:  عَیِّ

ةَ قالَ يا لَیتَ قَومي يَعلمونَ بِما غَفَرَ لي رَبّي وَ جَعَلَني مِنَ المُكرمِینَ(.1 )قیلَ ادخُلِ الجنَّ
1( گفته شد وارد بهشت شو گفت ای کاش قوم من میدانستند که پروردگارم مرا آمرزید و مرا از کرامت یافتگان قرار داد!

۲( بگو داخل بهشت شو گفت ای کاش قومم میدانستند برای چه مرا پروردگارم آمرزیده است و من از گرامیان قرار گرفتم!

۳( گفته شد به بهشتم وارد شو گفت شاید مردم من بدانند که پروردگارم من را آمرزید و از گرامی شدگان قرار داد! 

۴( به او گفته شد داخل بهشت شو پس گفت ای کاش قوم من نیز بدانند چرا از خدایم آمرزش خواستم و چرا از گرامیان قرار 
داده شدم!

رة في المَعبَد!«:.2 أس علی كتفِ أكبرِ الأصنام لأنّ الأصنام الأخرَی كانت مُكسَّ
َ
قُ ف »عُلِّ

1( تبری را روی دوش بزرگ ترین بتها آویخت برای اینکه بتهای دیگر را در معبد شکسته بود!

۲( بر روی شانهٔ بت بزرگ یک تبر آویخته شد زیرا بتهای دیگر در معبد شکسته شدند!

۳( تیری روی شانهٔ بزرگترین بتها آویخته شد زیرا در معبد بتهای دیگر شکسته شده بودند!

۴( بتهای دیگری در معبد شکسته شدند زیرا تبر روی دوش بزرگترین بتها آویخته شده بود!

دُ اهتمام الإنسان بالدّين في الحَضارات القديمةِ بالنّقوش وَ التّماثیل!«:.3 »يؤكَّ
1( کنده کاری ها و مجسّمهها توجّه انسان به دین در تمدّنهای قدیمی را تأکید میکنند!

۲( اهتمام انسان به دین در تمدّنهای کهن به وسیله نگارهها و تندیس ها تأکید میشود!

۳( در تمدنهای قدیمی تأکید بر اهتمام انسان به دین با نقّاشی و مجسّمه انجام میپذیرفت!

۴( تأکید میشود که انسان به وسیله نگارهها و تندیسها در تمدّن کهن به دین توجه میکرد! 

ثنا عَن صِراعِ الأنبیاء مع الكافِرين و عباداتِهم الخُرافیّة كَتَقديم القَرابین لكَسبِ رِضا آلِهَتِهم!«:.4 »حَدِّ
1( با ما از نزاع پیامبران با کافران و بندگیهای خرافیشان مانند تقدیم قربانی برای کسب رضایت پروردگارشان سخن بگو!

۲( درباره درگیری پیامبران با کافران و عبادت خرافی آنها هم چون تقدیم قربانیان برای دست یافتن به خشنودی 
خدایانشان سخن گفتیم!

۳( از کشمکش پیامبران با کافران و عبادتهای خرافی آنها مانند پیشکش کردن قربانیها برای به دست آوردن خشنودی 
خدایانشان با ما سخن بگو!

۴( با ما در مورد کشمکش پیامبران و کافران و عباداتشان مانند پیشکش کردن قربانیها برای کسب رضایتمندی خدایان 
خرافی آنها سخن بگو!
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ي.5    عَ
نتَ فَعَلتَ هذا بآلِهتنا یا إبراهیم(: ای ابراهیم آیا تو این ]کار[ را با معبودان ما انجام داده بودی!

َ
 أ

َ
1( )أ

۲( اُنصُروا المظلومینَ حتّی لا تَضیعَ حقوقهم!: ستمدیدگان را یاری کردند تا حقوقشان از بین نرود!

جمَلُ من العافیة!: هیچ لباسی زیباتر از سلامتی نیست!
َ
۳( لا لِباسَ أ

!: قطعاً من نمرهای را کسب میکنم که والدینم خوشحال شوند!  ۴( إنّي أحصُلُ علَی دَرجةٍ تَسرُّ والدَيَّ

نِ الخَطأ:.6 عَیِّ
دیانِ النّاس علَی مَرَّ العُصور: در گذر زمان این خرافهها در دینهای مردم افزایش یافت!

َ
1( إزدادَت هذِه الخُرافات في أ

ة: اما خداوند بندگانش را بر این حالت رها نکرد! ى ۲( و لکِنَّ الله لَم یَترُك عِباده علَ

نبیاء: همانا پروردگارم میراث پیامبران را به من عطا کرد!
َ
عطاني میراثَ الأ

َ
۳( إنَّ ربّي أ

ه لَیسَ له شَيءٌ یَدفَعُ دَینَه إلی ذلك الرّجل!: مثل اینکه او چیزی نداشت که قرضش را به آن مرد بپردازد! ۴( کأنَّ

»بیگمان اينها دانشمندانی هستند كه جامعه به آنها بسیار نیاز دارد!«: .7
! 	   اً! 1( إنَّ هؤلاء علماءُ یَحتاجُ المُجتمع إلیهم جِدَّ

! 	       ۳( إنّما المُجتمع یحتاج إلی هؤلاء العُلماء جداً!

ن الخطأ في المفهوم:.8 عَیِّ
1( ولا یحزُنك قَولُهم إنَّ العِزّة للّه جَمیعاً( : غم مخور ایّام هجران رو به پایان می رود!

لنا ما لا طاقةَ لَنا بِهِ : یا رب تو هر چه بهتر و نیکوترش بده / این شهریار عادل و سالار سروران نا ولا تُحمِّ ۲( رَبَّ

۳( لا دینَ لمَن لا عَهدَ لَه!: عهد نابستن به از آن که عهد بندی و نپایی

بٍ: بنی آدم اعضای یک پیکرند / که در آفرینش ز یک گوهرند 
َ
مّ ولأ

ُ
۴( إنّما النّاس لأ

یسبّوا اللّه( .9
َ
عین ما لا يُدرَك من هذه الآية الكريمة: ولا تَسبّوا الّذينَ يَدعونَ مِن دونِ اللّه ف

عدائنا في المُجادلات یَسبّوا مَعبودنا!
َ
( إن نَسبّ مَعبودات أ

۲( عَلَینا أن نحتَرمَ عقائد مَن لا یعتقدون بِاللّه!

نا أولیاء الکُفر لا یَسُبّ أحدٌ منهم اللّه أبداً! ۳( لولا سَبُّ

مرٌ قبیحٌ و إحدَی عِلَلِه سَبُّ غَیره فَلنجتنبهُ! 
َ
۴( سَبُّ اللّه أ

ن الخَطأ حَسَب الحقیقة و الواقع:1010  عَیِّ
1( الأصنام تَماثیلُ من حَجَرٍ أو من أيِّ شَيءٍ آخَر تُعبَدُ مِن دونِ اللّه!

۲( الکَتِف عُضوٌ من أعضاء الجسم یُجعَلُ حِمل الحَیاة علیه في الأمثال!

ی قاتِل الأشجار! ة تُسمَّ ۳( الفأسَ آلةٌ ذات سنّ عَریضة من الحدید و یدٍ خشبیَّ

۴( الحَنیف هو الّذي یَتركُ الحَقّ و یَتَمایل إلی الباطِل و إن کانَ له خَطَرٌ! 
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اِقرأ النّصّ التّالي بدقّة ثمّ أجب عن الأسئلة بما يناسب النصّ: 

باً و   ضَحـكَ الصّیدليّ منهُ سـاخِراً مُتعجِّ
َ
هَـب عامِـلٌ إلَی الصّیدلیّة و قـالَ لِلصّیدليّ: هل لَدَيكَ مَرهَمٌ للأسـمنت )سـیمان(؟ ف

َ
ذ

شـتَغِلُ في مَصنع الأسـمنت
َ
به فرَفع يَديه أمامه و قال لَه: إنّي عامِلٌ أ ي العامِل تَعجُّ

َ
قـالَ نَعـم لَدَينا، و لَدَينا مرهَمٌ للحَجر و الحَديد. رأ

سـتطیعُ أن ألمـسَ وَجه ابنتي الصّغیره فأعطِنـي مَرهماً! حَزِنَ الصّیدلّي و نَدم من عَمله السّـیّئِ 
َ
و قَـد عُلّق الأسـمنت في يَديّ و لا أ

فاعتَذر منهُ كثیراً.

ن الصّحیح عن الصّیدليّ:1111 عَیِّ
عهُ في عملِه! ب من طَلبِ العامِل و شَجَّ ۲( تَعجَّ 		 1( سَخِرَ من مِهنة العامِل و باع المرَهم!

۴( سَخر من العامِل في البدایة و صارَ بعدها نادِماً جِدّاً!  		 خرَجه مِن الصّیدلیّة!
َ
۳( ما أجابَ العامِل و أ

ما كانَ دلیل شِراء المَرهم؟ 212
۲( تَعلیق الأسمِنت في ید العامِل! 		 1( المَرضُ الجِلديّ للعامِل!

۴( محبّة الأب لبنتها! 		 ۳( استهزاء البنت بالأب!

ن الصّحیح عن مفهوم النّصّ:313 عَیِّ
		 ۲( )لَیسَ للإنسان إلّا ما سَعَی( 1( العَجَلة من الشّیطان!

		 ۴( )لا یَسخر قومٌ مِن قَومٍ(  ! ك 
3


ن ما لا يوجَد في النّصّ:414 عَیِّ
۲( قَد یَسخرُ المَرء مِنَ الآخرینَ مِن الجهُل! 		 ۱    

۳( لَعلَّ الإنسان یَعمَل عملًا قبیحاً ثُمَّ یندَم من عملهِ!  ۴( علَی الإنسان أن یُصرَّ علَی آرائه و إن کانَت خطأ! 

حیحَ في الإعراب و التّحلیل الصّرفيّ لِلِكَلماتِ المعیّنة في النّصّ:   نِ الصَّ عَیِّ

عُلّق:1515
1( فعل أمرٍ - لِلمخاطب - مصدره: تَعلیق / فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیّةٌ

۲( لِلغائب - مزیدٌ ثلاثيّ )مصدره علی وزن »تَفعیل«( - مجهولٌ / فعل و فاعله محذوفٌ

۳( مجرّدٌ ثلاثيّ )مصدره: عَلاقة( - فعلٌ معلوم / فعل و فاعله »الأسمنت«، و قَد علّق: معادلٌ للماضي النّقليّ

۴( فعل ماضٍ )مضارعُه: یَعلق( - مجهولٌ - لِلغائب / فعل و فاعله محذوف 

ب:1616 تعجُّ
۱    

۲( اسمٌ - مفردٌ - نَکِرهٌ - مؤنّثٌ / مفعولٌ لفعل »رأي«

۳( مصدرٌ )من مزید ثلاثي( - مَعرِفةٌ - مفردٌ / مفعولٌ و ضمیر »ه« مضاف إلیه

ل« - مذکّرٌ / خبر للمبتدأ »رأی« و ضمیر »ه« مضافٌ الیه ۴( اسمٌ - مصدرٌ علی وزن » تَفعُّ
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حلیل الصّرفـيّ للكلمات المعیّنة في هـذه العبارة: »حَـزِنَ الصَیدليّ و نَدم من عَمله السّـیّئ1717 ـن الصّحیـح في الإعـراب و التّّ عَیِّ
فاعتَذر منهُ كَثیراً!«

1( الصّیدليّ: إسمٌ - معرّفٌ بأل - اسم مُبالغةٍ / فاعل
۲( عمل: مَصدرٌ من فعل مزیدٌ ثلاثيّ - مذکّرٌ – مفردٌ / مجرورٌ بحرف جرٍّ

۳( السّیّی: معرَفٌ بأل - مفردٌ – مذکَرٌ / مُضافٌ إلیه

۴( إعتذر: فعلٌ ماضٍ - للغائب - مزیدٌ ثلاثي )علی وزنِ »افتِعال« / فعلٌ و الجملة فعلیّةٌ 

ن الخطأ في ضَبط حركات الكلِمات: 1818 عَیِّ
ما هو داءٌ! ۲( کُلُّ طَعامَ لا یُذکِرُ اسمُ اللّهِ عَلیهِ فَإنَّ 		 1(لا تَغضَبْ فإنَّ الغَضَبَ مَفسَدَةٌ!

۴( وَ احمِني وَ احمِ بِلادي مِن شُرورِ الحادِثات ! 		 نیا سَلاماً شامِلًا کُلَّ الجهاتِ! ۳( وَ املأ الدُّ

ن المناسِب لِلجَواب عَنِ الأسئلةِ التّالیة:   عَیِّ

ن »لا« تَختلفُ عن الباقي 1919 عَیِّ
۲( لا تصحب المائق فإنّه یزین لك فعله! 		 1(لا عُشب ینبت في الصّفا!

مّي 
ُ
۴( لا تقدّم للمجتمع الأ 		 ۳( لا نفس یقبل الظّلم علی الضّعیف!

ن الصّحیح للتّمنّي ۲020 عَیِّ
۲( لعلَّ الإنسان یفهم کنه هذه الظّواهر!! 		 1( کأنّ علی رؤوسهم طیراً یَطیرُ!

۴( )إنَّ المُبذّرینَ کانوا إخوان الشّیاطین(  		 ۳( یقول العجوز؛ لیتَ الشّباب یعود یوماً!

ن الخطأ عن نوعیّة »لا«: ۲121 عَیِّ
!: النّافیة للجنس	 مٌّ 1( ألا لا خیر في علمٍ لیسَ فیه تفهُّ

ر في المَفقود حتّی لا تفقد الموجودا: النّاهیة / النّافیة ۲( لا تُفکِّ

ني أعتقدُ أنّ الأفکار مختلفة: النّافیة للجنس
ّ
۳( لا أظنّ أنّ هناك کُتُباً مُکرّرة لأ

۴( التّجارِب لا تُغنینا عن الکُتب لأنّها تجارب الأمم علی مرّ العصور!: النّافیة 

ن ما لا يدلّ علَی النّفي: 2222 عَیِّ
1( )ما تُنفِقون إلّا ابتغاء وَجه الله(

۲( لا بلیّة في الدّنیا أعظَم من الحَسد!

ه!  4       
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أيّ حرفٍ من الحروف المشبّهة بالفعل يدلّ علی التَرديد:2323
1( إنَّ المساجدَ بیوتُ اللّهِ في الأرض!

۲( )و قالَ فرعونُ: یا هامانُ! ابنِ لي صَرحاً لَعَلّي أبلَغُ الأسبابَ...(

دٌ في عَمَلِك ولکنّي عازِمٌ علی مُواصَلةِ العَملِ! ك مُترَدِّ 3

۴( إنّما یَخشی اللّهَ مِن عبادِهِ العلماء(

ن ما فیه الحروف المشبّهة بالفعل أكثر:2424 عَیِّ
ه و رسوله و الّذین آمنوا الّذین یُقیمونَ الصّلوة و یؤتونَ الزکاة وهم راکِعونَ( ۱ 

۲( هواة هذه الأسماك معجبونَ بها ولکنّ تغذیتها صعبة علیهم لأنّها تُحِبُّ أن تأکل الفرائس حیّةً!

حِبّ أن نذهبَ لزیارة العتبات المقدّسة في العراق أیضاً!
ُ
۳( بالتّأکید یا بُنيَّ و لکنّي أ

۴( اِدفَع بالّتي هيَ إحسَن فإذا الّذي بینك و بینه عداوةٌ کأنّه وليٌّ حمیمٌ( 

۲525 » 
 للفراغات في هذه العبارة: »عَلِمتُ أنَّ ......... النّشیطات ......... يُساعدنَ.........  المجدّين في عملـ 
نِ الصّحیح عَیِّ ۲( الرّجال - کانوا - النّساء – هم 		 1( النّساء - کنّ - الرّجال – هنّ

۴( المؤمنات - کُنَّ - المؤمنینَ - هم 		 ۳( المؤمنون - کانوا - المؤمنات . هنّ
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درس دوم 

حال

معــادل قیــد حالــت فارســی اســت و حالــت فاعــل، مفعــول، نائــب فاعــل، مبتــدا و ... را در هنــگام وقــوع 

ــد. ــان میکن ــل بی فع

رأیتُ التلمیذَ فیالمدرسه ضاحکاً

حال نکره است و بعد از صاحب حال )ذوالحال( میآید که معرفه است.½

	    



  1( حــال مفــرد

1ـ حال مفرد

حال مفرد اسم مشتق، نکره و منصوب است.

شاهدتُ التلمیذَیْنِ ضاحکَیْنِ

خُلِقَ الانسانُ ضعیفاً

جاء سعیدٌ ضاحکاً

حال با ذوالحال باید از نظر جنس و تعداد مطابقت داشته باشد½

جاء التمیذُ الی المدرسة ضاحکاً

جاء التمیذانِ الی المدرسة ضاحکَیْنِ

جاء التلامیذ الی المدرسة ضاحکینَ

جاءَتْ التلمیذةُ الی المدرسة ضاحکةً

جاءَتْ التلمیذاتُ الی المدرسه ضاحکاتٍ

یا ایّتُها النفسُ المطمئنةُ إرجعی إلی ربّک راضیّةً مرضیّةً

حال حال
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دقت کنید:

وَلداً مسروراً )پسر خوشحالی را دیدم( رأیتُ

الولدَ المسرور )پسر خوشحال را دیدم( رایتُ

الولدَ مسروراً )پسر را خوشحال دیدم( رایتُ

حال را با مفعول اشتباه نگیرید½

مــوری الشــخصیّة لِأختبرهــا )دوســتم را بــرای کارهــای شــخصیام امیــن قــرار  جعلــتُ صدیقتــی أمینــةً لِأُ

دادم تــا او را آزمایــش کنــم(

حال را با خبر »کان« اشتباه نگیرید ½

کان التلمیذُ ضاحکاً

2ـ حال از نوع جمله اسمیّه

ــوع  ــال از ن ــم ح ــورت میگویی ــن ص ــه در ای ــا »و« حالی ــد ب ــر بیای ــدا و خب ــه، مبت ــم معرف ــد از اس ــر بع اگ

ــمیّه ــه اس جمل

جاء المعلمُ و هو مسرورٌ

ةُ تذهبُ الطلفلةُ الی البیت و هی ضاحکةٌ جَلَسَ ســعیدٌ أمام التّلفار و هو یُشاهد اُمَّ

صفت

صفت

حال

خبر کان اسم کان
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قواعد

ن عِبارَةً ما جاء فیهَا الحال: .1 عَیِّ
۲( »وَ خُلِقَ الْإنسانُ ضَعیفاً« 		 باً! لَ الولد والِدَهُ مُتعجِّ

۱


رینَ« بیّینَ مُبَشِّ ۴( »فَبَعَثَ اللهُ النَّ 		 نْیا حَسَنَةً ...« نا آتِنا فِی الدُّ ۳( »رَبَّ

ن الحال جُملةً: .2 عَیِّ
۲( یُشاهِد الطّیّار الْحُجّاجَ وَ هُم یَرْکَبونَ الطّائِرَةَ! ۱ النّاس مُؤمِنٌ یُجاهِد فی سبیلالله!	

۴( یَستمِعُ النّاسُ إلی القُرآن خاشِعینَ! 		 ۳( ذَهَبَ المُوظّف إلی إدارَته مُستعجِلًا!

ن الحال جُملةً: .3 عَیِّ
۲( عادَ الرّجل إلی قَومه مُعتَذِراً! 		 عْیُنِهِما!

۱
        

حُجّاجِ فی مِنَی وَ عَرَفاتٍ! 	    

 ۳( جَلَستُ جنب النّافِذة و أنا أنظُرُ إلی العصافیر!

4.۱     
        



۲( »وَ مَن قُتِلَ مَظلوماً فَقَد جَعَلنا لولیّه سُلطاناً«

۳( جَلَستُ جنب النّافِذة و أنا أنظُرُ إلی العصافیر!

رُ خیامَ الْحُجّاجِ فی مِنَی وَ عَرَفاتٍ! تَذَکَّ
َ
۴( أ

ةً: .5 ن حرف »الواو« حالیِّ عَیِّ
نا آتنا فی الدّنیا حسنةً و فی الآخِرةِ حَسَنة« ۲( »ربَّ 	۱ 

تی تبلَعُ صغارَها و هِیَ تسیرُ مَعَها! 	    ة لیلًا! ۳( جاءَ صدیقی و جَرَّ سیّارتی بجرّارته القویَّ
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آزمون درس دوم

ن الأصحّ و الأدَقّ فی الجواب لِلتّرجمة من أو إلی العربیّة و المَفهوم  عیِّ

صحابُ النّار هُم فیها خالِدونَ«:.1
َ
ولئک أ

ُ
بوا بآياتِنا أ »والّذين كَفَروا وَ كَذَّ

1( و آنان گه کافر شدند در حالیکه نشانهها را تکذیب کردند اینها یاران دوزخند و همیشه در آن جاویدانند. 

۲( و کسانی که آیات ما را دروغ پنداشتند کافرند و آنها همنشینان آتش هستند در حالی که ایشان در آن ماندگارند. 

۳( و آنان که کفر ورزیدند و آیاتمان را تکذیب کردند آنان اهل دوزخند در حالی که ایشان در آن جاودانه هستند. 

۴( و این دوزخیان کسانی هستند که کفر ورزیدند و آیههایمان را دروغ پنداشتند پس همیشه در آن آتش ماندگار میشوند. 

یّارات!«:.2 یّاراتِ حتّی يأتی و يجرّها بِالجَرّارَةِ إلَی مَوقِفِ تَصلیحِ السَّ حِ السَّ صِل بمُصَلِّ لةٌ فاتَّ »سَیّارَتُنا مُعطَّ
1( خودروی ما خراب شده است پس با تعمیرکار خودروها تماس بگیر تا بیاید و به وسیلة تراکتور آن را به تعمیرگاه خودرو 

بکشد!

۲( ماشینمان را خراب کرد پس با تعمیرکار خودروها تماس گرفت که بیاید و به وسیلة تراکتور آن را به گاراژ تعمیر خودروها 
ببرد!

۳( ماشینمان که خراب شد با تعمیرکار خودروها تماس گرفتم که تراکتورش را بیاورد و آن را تا تعمیرگاه خودرو بکشد!

۴( خودرویمان خراب است پس با تعمیرکنندهٔ خودرو تماس بگیر تا بیاید و با تراکتور تا تعمیرگاه خود بکشدش!

ةَ و هم يُشاهِدونَ الحُجّاجَ يَركَبونَ الطّائِرَةَ!«:.3 »كانَ النّاس فِی المَطارِ مُشتاقی الذّهاب إلَی مَكَّ
ه رفتن حاجیانی که سوار هواپیما میشدند را ببینند! ۱

۲( مردم در فرودگاه مشتاق رفتن به مکّه بودند در حالیکه حاجیان را میدیدند که سوار هواپیما میشدند!

۳( در فرودگاه مردمی که مشتاق رفتن به مکّه بودند حاجیان را دیدند که سوار هواپیما میشدند!

۴( در فرودگاه مردم در حالی که سوار شدن حاجیان بر هواپیماها را مشاهده میکردند، مشتاق رفتن به مکّه بودند!

 الدّموع مِن عینَیک و أنتَ قد ذهبتَ إلی الحَجِّ فی العام الماضی!:« گفتم ای پدرم .4
طُ »قُلتُ: يا أبی لِمَ تَتَساقَ

1( چرا اشکها از دو چشمت پیدرپی سرازیر میشوند در حالی که سال گذشته به حج رفتهای!

۲( اشکها از چشمهای تو سرازیر نشدند چون تو سال قبل به حج رفته بودی!

۳( اشک چشمت به چه دلیل پیاپی میافتد حال آنکه سال گذشته به حج رفتهای!

۴( در حالی که سال گذشته به حج رفتهای چرا اشکها را از دو چشمت سرازیر میکنی!
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5.۱                      


بار با همگان به حج میرفتیم!

۲( در برابر شما خاطراتی گذر کرد آنگاه حاجیان را در شهرهای مقدس دیدید پس همگی آرزو میکنیم ای کاش ما نیز یک 
بار به حج برویم!

۳( هنگام دیدن حاجیان در تلویزیون خاطرات شما از مقابلتان عبور کرد آنگونه که ما نیز آرزو کردیم که ای کاش همگی با 
هم یکبار به حج برویم!

۴( هنگامی که حاجیان را در تلویزیون دیدید خاطراتتان در برابرتان گذشت پس ما نیز آرزو میکنیم ای کاش یک بار همگی 
به حج برویم!

حیحَ: .6 نِ الصَّ عَیِّ
الماءِ مُتَتالیَةً مِن فَمِها إلَی الهَواءِ،: ماهی را دیدم که قطرههای آب را پیدرپی از دهانش به هوا  1( رأیتُ سَمَکَةً تُطلِقُ قَطَراتِ

رها میکند،

الماء،: رها کردن او مانند رها کردن تیر در جهت حرکت  فَوقَ حَرکةِ الحَشَراتِ جاهِ السّهم فی اتِّ ۲( کانَ إطلاقُها کإطلاقِ
حشرهها بالای آب بود،

ةً،: و هرگاه حشرهای روی سطح آب میافتاد آن را به صورت زنده  ۳( وَ عِندَما تَسقُطُ الحَشَرةُ عَلَی سَطحِ الماءِ تَبلَعُها حَیَّ
میخورد،

۴( هُواةُ الأسماکِ مُعجَبونَ بها وَ لکِنَّ تَغذِیَتَها صَعبَةٌ عَلَیهِم!: طرفداران ماهیها از آن شگفتزده بودند اما غذا دادن به آنها 
برایشان سخت بود!

نِ الخطأ: .7 عَیِّ
1( تأتینَ کلَّ صَباح من البَیت إلی المدرسة تَلعَبینَ!: هر صبح از خانه به مدرسه میآیی در حالی که بازی میکنی!

۲( هولاء مؤمناتٌ لَم یَتلوّثنَ بالثّقافة الأجنبیّة!: این مؤمنان به فرهنگ بیگانه آلوده نشدند!

۳( قالَ الرّجل الحقَّ و هو مؤمن!: مرد حق را گفت در حالی که مؤمن بود!

۴( ما یدفَن السّنجاب تحت التّراب فی الصّیف تَجِدهُ فی الشّتاء!: هر آنچه سنجاب در تابستان زیر خاک دفن میکند آن را 
در زمستان مییابد!

»تماشاچیان با خوشحالی تیم پیروزشان را تشويق می كردند زيرا داور گل را رد نكرد!«:.8
عونَ فریقَهم الفائز فَرِحینَ لأنَّ الحکم ما رَفَضَ الهَدَف! جونَ یُشَجِّ 1( کانَ المُتَفَرَّ

عونَ فریقَهُمُ فَرِحینَ و هو فائز لأنَّ الحَکَم قَبلَ الهَدَفَ! جونَ کانوا یُشَجِّ ۲( المُتَفَرِّ

عونَ فریق الفائز فَرِحینَ لأنَّ الهَدَفَ ما رفَضَ الحَکَم! جونَ یُشَجِّ ۳( کانوا المُتَفَرِّ

عونَ فریقَهُمُ الفائزَ فرِحاً لأنَّ الحَکَم قَبلَ الهَدَفَ! جونَ یُشَجِّ ۴( کانَ المُتَفَرَّ
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نِ الخطأ عن المفردات المعیّنة: .9 عَیِّ

← الأقویاء
الجمع

1( یَستطیعُ القویّ صعودَ جَبَل مُرتَفع! 

← الفاشِلون
۲( )فإنَّ حِزب اللّه هم الغالِبونَ المتضادّ

← الهاتی
المفرد عجَبَت تغذیة هذا السّمک الهواة! 

َ
۳( أ

← قَذْف
تذکّرُ خیام الحجّاج و رَمی الجَمرات! المترادف

َ
۴( أ

و زَهَقَ الباطِلُ(1010 حیحَ فی مَفهوم هذه الآية: )جاءَ الحَقُّ عَیّنِ الصَّ
1( ز باطل بگذر و حق را طلب کن / مجو باطل ازین باطل چه حاصل

هو زاهِقٌ( ۲( )بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فإذا

۳( بر حولِ مدارِ روز و شب، تکراری / قربانی چرخِ دور باطل گشتیم

۴( )کذلک یَضرِبُ اللهُ الحقَّ و الباطِل(

اِقرأ النّصّ التّالی بدقّة ثمّ أجب عن الأسئلة بما يناسب النصّ: 

ريدُ كَأساً مِنَ الماءِ البارِد.« 
ُ
جأةً: »ماما، أ

َ
تِها لِلاستراحة. صاحَ ولدُهُ ف

َ
ذَهَبَتْ إلی غُرف

َ
تَعِبَت الأمُّ مِن أعمالِ المنزل ف

ضرِبُکَ.« 
َ
: »اِشْرَبْ بِنَفسِک و إلّا أ مُّ

ُ
قالَت الأ

َ
ريدُ الماءَ.« ف

ُ
خری: »أ

ُ
ةً أ هَبْ و اشرَبِ الماء بِنَفسِکَ.« صاحَ الوَلَدُ مَرَّ

ْ
: »أنا تَعِبَةٌ. اِذ قالتَ الأمُّ

حضِری كَأساً مِنَ الماءِ البارد.«
َ
بَعدَ قلیلٍ قال الوَلَد: »ماما، عِندَما تَجیء لِضَربی، أ

حیح عن الوَلد: 1111 نِ الصَّ عَیِّ
ه لم یحضر الماء! ۲( ضُرِبَ لأنَّ 		 ه و جاء لِنفسه بِالماء!  ۱  

۴( کانَ تعباً عَطشاناً فاستَراح قَلیلًا! 		 ۳( أرادَ الماء و لکن ما وَصل إلیه!

ضَ الأمُّ طلب ولده؟ 212
َ
لماذا رَف

	      ۱     

۴( لأنّ ماءً کان لا یوجَدُ فی البیت لیَشربَه ابنه!  		 ۳( للخَوف مِن ضَرِب أبنه القَویّ!

صّ؟313 ما هو المَفهوم منَ النَّ
۲( الابتعاد عن الکسالَة و الخمول! 		 ینِ من قِبَل الأولاد! ۱ 

۴( تَقبیح مُعاقَبة الأطفال مِن قِبَل الوالدَین! 		 ۳( الِاقتصاد فی استهلاک الماء! 
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رفیّ للكلمات المعیّنة فی النّصّ:   حلیل الصَّ حیح فی الإعراب و التَّ نِ الصَّ عَیِّ

ريدُ: 414
ُ
أ

1( فعلٌ ماضٍ – مجرّدٌ ثُلاثیٌّ – معلومٌ / فعلٌ و مع فاعِله جملةٌ فعلیّةٌ

۲( فعلٌ مضارعٌ – مصدره: إرادَة – للمتکلّم وحده / فعلٌ و الجملة فعلیّة

۳( للغائب – فِعلٌ مجهولٌ – مزید  ثلاثیٌ بزیادةِ حرفٍ / فعلٌ و فاعلُه محذوفٌ

۴( فعلٌ مجرّدٌ ثلاثی – للمتکلّم وحده – متعدٍّ )گذرا( / خبرٌ و مبتدؤه »ماما«

حضری: 1515
َ
أ

1( للمخاطب – فعل أمر – مصدره »إحضار« / فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیّةٌ

۲( فعل ماضٍ – مجرّدٌ ثلاثیٌّ – مصدره: حُضور – معلومٌ / فعلٌ و مفعوله »کأساً« و الجملة الفعلیّة

۳( للمخاطبة – مزیدٌ ثلاثیٌّ – مصدره »إحْضار« / فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیّةٌ

۴( فعلٌ متعدٍّ )گذرا( – للغائب – مزید ثلاثیّ )مصدره علی وزن »إفعال«( / فعل و مفعولُه »کأساً«، و الجملة فعلیّة

اِستراحة: 1616
فٌ بأل / مجرورٌ بحرف جرٍّ 1( مؤنّث – مصدرٌ )من مزیدٍ ثلاثیّ( – معرَّ

۲( اسم – جمع تکسیر – نَکِرةٌ / مجرورٌ بحرفِ جَرٍّ

۳( مفردٌ – مصدرٌ علی وزن »اِفتِعال« - معرِفةٌ / لِلاستراحة: جارّ و مجرور

ف بأل / مضافٌ إلیه ۴( مفردٌ – مصدرٌ من المزید الثّلاثیّ – معرَّ

نِ الخطأ فی ضَبط حَركات الكلمات: 1717 عَیِّ
۲( تُدافِعُ عَن صِغارِها وَ هِیَ تَسیرُ مَعَها،  		 ۱ التّیلابیا مِن أغرُبِ الأسماک،   

۴( وَ تَبلَعُ صِغارَها عِندَ الخَطَرِ! 		 ۳( إنّها تَعیشُ فی شَمال إفریقیا، 

نِ المُناسِب لِلجَواب عَنِ الأسئلةِ التّالیَة  عَیِّ

نِ الحال يَختلف عَن الباقی: 1818 عَیِّ
 یُحِبُّ أحَدُکُم أن یَأکُلَ لَحمَ أخیهِ مَیتاً(

َ
1( )أ

۲( کانَ الأطفالُ یَلعَبونَ بالکُرَةِ نَشیطینَ!

ینِ حَنیفاً وَ لاتَکونَنَّ مِنَ المَشرِکینَ( قِم وَجهَک للدِّ
َ
۳( )أ

۴( رَجَعَ السّائحونَ من إصفهان و هم شاهَدوا معالمها الأثریّة!
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ن ما لیس فیه الحال:1919 عَیِّ
1( )کُلوا و اشرَبوا و لا تَعثَوا فی الأرض مفسدینَ(

وفوا بالعهد إنَّ العهد کانَ مَسؤولًا(
َ
۲( )وَ أ

نا ما خَلَقتَ هذا باطِلًا سُبحانک فَقِنا عَذابَ النّارِ( ۳( )رَبَّ

۴( )وَ لا تَهِنوا وَ لا تَحزَنوا وَ أنتُم الأعلَونَ(

ن صاحبَ الحال و هو فاعِلٌ: ۲020 عَیِّ
۲( أنتِ تَرجعینَ إلی المَنازِل ضاحِکةً! 	۱       

۴( یعمل الفَلّاحونَ فی المَزارع وَسیعة! 		 ختی مع أبی و هو یَستمع إلیها!
ُ
۳( تتکلّم أ

نِ الحال جملةً: ۲121 عَیِّ
روا الِاقتراب من الوحوشِ فی الغابَة مُفترِسینَ! ۱

! عنَ فریقهنَّ ۲( شاهَدَتِ الصّدیقاتُ المباراة فی الملعب و هنَّ یُشجِّ

۳( رَبِّ هَب لی حُکماً وَ ألحِقنی بِالصّالِحینَ!

۴( رَأیتُ دُلفیناً کَبیراً یَقفِزُ قُربی فی الماءِ بِفَرَحٍ!

عَیّن ما فیه الحالُ أكثَر: 2222
نتم ظالِمونَ(

َ
1( )و إذ واعَدنا موسی أربَعینَ لَیلةً ثُمَّ اتّخذتُمُ العِجلَ من بعدِه و أ

۲( ابتَعَدَ الرّجل عن الکلب خائفاً مذعوراً و هو یَقفِزُ!

۳( )یا أیّتُهَا النّفس المُطمئنّة ارجعی إلی ربّک راضیةً مرضیّةً(

۴( یَندفعُ الطلّاب إلی مشهد مسرورینَ و هم یَنظرون إلی المناظر!

2323»
مَة أن نُطالع الكتبَ المُفیدَة طوال حَیاتنا  عَتْنا المُعلِّ الخطأ للفراغ لإيجاد أسلوب الحال: »شَجَّ

نِ عَیِّ ۲( و نحن مُجِدّاتٌ 			  تینِ ۱ 

ینِ ۴( مُجِدَّ 			  ۳( و نحنُ مجِدّینَ

ن صاحب الحال جمع تكسیر: 2424 عَیِّ
1( وَصَل المُسافرونَ إلی إصفهان و هم سالمونَ!

۲( جاء الأنبیاء یُبشّرون المؤمنینَ و المؤمنات بالجنّة!

۳( المسلمونَ خُمسُ سُکّانِ العالَمِ یَعیشونَ فی مساحةٍ واسعةٍ!

۴( تدرسُ الطّالبات و هنّ یَستعِدنَ للإمتحان!
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عیّن »واو« يَختَلف عن الباقی: ۲525
1( بِمَ تَذهَبُ إلی البَیت و أنتَ تملِک سیّارات کثیرة!

ها! مَّ
ُ
۲( تجتهدُ الطّالبة فی أداء واجباتها راضیةً و تُساعِدُ أ

خرجوا منه!
ُ
۳( ما عملَ العُمّال فی المَصنَع وَ أ

۴( جاءَ علیٌّ و صدیقُه و جرَّ سیّارتنا بالجرّارة!
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درس سوم
استثناء

اگر بخواهیم کســی یا چیزی را از حکم کلی جمله خارج کنیم از اسلوب استثناء استفاده میکنیم

سافَرَ السیّاح إلی کُلّ المناطق فیالبلاد الُأخری إلّا منطقة فیالشرق

)جهانگردان به همهٔ مناطق در ســایر کشورهای دیگر سفر کردهاند به جز یکی از مناطق شرقی(

نَجَحت التلمیذات إلّا واحده منهُنَّ

مستثنی نقش است امّا مستثنی منه نقش نیست½

اُسلوب الحصر

»حصــر« بــه وســیلهٔ »الّا« صــورت میگیــرد و ایــن اســلوب ماننــد اســتثناء اســت بــا ایــن فــرق کــه در حصر 

»مســتثنیمنه« در جملــه نیامــده و قبـــل از »الّا« جملــه منفــی اســت.

ما نَجَحَ فیالامتحان الّا المُجِدُّ )فقط دانشآموز کوشـــا در امتحان موفق شد(

ما وَصَفَ الطبیب لِأُمّی المریضة إلّا الاستراحة )پزشک برای مادر مریضم تنها استراحت را تجویز کرد(

اگر جمله قبل از »إلّا« کامل باشد یعنی فاعل و مفعول داشته باشد استثناء است نه حصر½

ما شاهدتُ فیالمدرسة الّا مریم

اگر قبل از »إلّا« واژه »أحد ـ شیء« باشد اسلوب معمولًا »استثناء« است.½

ما جاء أحدٌ الی المدرســـة الّا آرش )کسی به مدرسه جز آرش نیامد(

ـٌــ / ونَ / انِ / اتُ( داشت ادات حصر است نه استثناء½ إلّا« اسم یکی از علامتهای )ــُـ / ـ اگر بعد از 

بْ مِن أعمالی فیالمدرســـة الّا ا لمدیرُ  لم یَتَعَجَّ هذا أمرٌ لا یدرکه إلّا المؤمنونَ باللّه

اگر جملهٔ قبل از »إلّا« جملهٔ کاملی نباشد یعنی به فاعل، مفعول، مبتدا، خبر و ... نیاز داشته باشد »إلّا« ادات ½
حصر است

لاینالُ العزّةَ إلّا المجّدونَ )فقط تلاشـــگران عزت را به  دست میآورند.(

مستثنی
ادات استثناء

مستثنی منه
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قواعد

ن عِبارَةً جاءَ فیهَا المُستثنی منه: .1 عَیِّ
۲( لا یُساعِدُ المسکینَ إلّا مُؤمِنٌ بِالله! 		 فسِهِ! ۱      

شاهِد فی شارعنا إلّا حافِلَة!
ُ
۴( لم أ ۳( ما وَجَدَ المرء حَیواناً فی الموکب إلّا فرساً!	

ن عِبارَةً ماجاءَ فیهَا المُستثنی منه: .2 عَیِّ
۲( لا یَقتَربُ النّاس من المعاصی إلّا الحَریص!  		 ۱     

۴( ما کانَت الطّالبات یَجلِسنَ فی صَفٍّ إلّا الصّف الأوّل! 		 ۳( ما نَسِیَ الطّالِب شَیئاً فی الصّفّ إلّا قَلَماً!

ن عِبارَةً ماجاءَ فیهَا المُستثنی منه: .3 عَیِّ
1( لا یُوجَدُ طَعامٌ لِلفِکر إِلّا الکِتاب!

۲( ما جَنَینا الفَواکِه من الأشجار إلّا التّفاحَ!

۳( ما شاهَدتُ حارِس الفُندُق کُلَّ اللّیالی إلّا اللّیلة الماضیَة!

ةَ الْمَکتَبَةِ! ۴( لا یُعطی المُدیر لِزَمیلی إلّا مَسؤولیَّ

ن ما يوجَدُ فیها حَصرُ الكَلام: .4 عَیِّ
نْیا إلّا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ« ۲( »وَ مَا الْحَیاة الدُّ ۱    

     

ة! م الطّالِب لُغةً مِن السّیّاح إلّا الإنجلیزیَّ ۴( ما تَعلَّ 		 ۳( )وَ ما جَعَلْناکَ عَلَیهِم حَفیظاً(

ن عِبارةً لايوجَد فیها حَصرُ الكلام: .5 عَیِّ
شاطَ عَلَی رَغْمِ المَشاکِل! 1( لا نُشاهِدُ فی حَیاتِهِ إلاَّ النَّ

مورِکَ إلّا العاقِل!
ُ
۲( لا تَستَشِر فی أ

۳( ما صَنَع النّجّار مِنْ خَشَبِ شَجَرَةِ الْجَوْزِ شیئاً إلّا وِعاءً!

نینَ إلّا فی الْکُتُب!  مَمِ عَلَی مَرِّ آلاف السِّ ۴( لا تکونُ تَجارِبُ الْأُ



20

عربی از ب بسم الله

آزمون درس سوم

ن الأصحّ و الأدَقّ فی الجواب لِلتّرجمة من أو إلی العربیّة و المَفهوم  عیِّ

شاطَ!«:.1 ةَ وَ لِهذا لا تُشاهَد فی حَیاتِک إلّا النَّ يَّ »كُنتَ لا تَرَی الجَمالَ إلاَّ الحُرِّ
1( زیبایی را فقط در آزادی میدیدی و به این دلیل در زندگی خود فقط نشاط را مشاهده میکردی!

۲( تو آزادی را تنها در زیبایی نمیدیدی و به همین سبب در زندگیات فقط نشاط دیده میشود!

۳( زیبایی را نمیبینی مگر در آزادی که به این دلیل در زندگی تنها نشاط را میبینی!

۴( چون در زندگی خودت جز نشاط چیزی را نمیدیدی، زیبایی را نیز تنها در آزادی میدیدی!

مونَ تكلّماً صَحیحاً و لَهَجاتهم حُلوَة!«:.2 هُم يَتَكَلَّ یّاحِ لأنَّ ةَ مِنَ السُّ مِ الإنجِلیزيَّ »تَعَلَّ
م درست و لهجههای شیرین صحبت میکنند، زبان انگلیسی را از آنها بیاموز! ۱

۲( انگلیسی را از گردشگرانی که به طور صحیح صحبت میکردند و لهجههایشان شیرین بود آموخت!

۳( از گردشگران انگلیسی را بیاموز زیرا آنها سخن گفتنشان به شکل درستی است، در حالی که لهجههای شیرینی دارند!

۴( انگلیسی را از گردشگران یاد بگیر چه آنها به شکل درستی سخن میگویند، و لهجههایشان شیرین است!

ضیفَ إلَی المَكتَبَةِ العربیّةِ أكثَرُ مِن خَمسمِئَةِ كِتابٍ فی المَجالاتِ المُختَلِفَةِ!«: .3
ُ
»يُقالُ قَد أ

1( میگوید که بیشتر از پانصد کتاب در زمینههای متنوع به کتابخانه زبان عربی اضافه کرده است!

۲( گفته میشود بیش از پانصد کتاب در رشتههای گوناگون به کتابخانههای عربی افزوده شده است!

۳( گفته میشود به کتابخانه عربی بیش از پانصد کتاب در زمینههای گوناگون اضافه شده است!

۴( گفته میشود آنچه در زمینههای گوناگون به کتابخانه عربی اضافه شده، بیشتر از پانصد کتاب است!

»اِقفِزوا واحِداً واحِداً مِن القمّة وَ نَحنُ نَنتَظِركُم أسفَلَه حَتّی نَذهب مَعاً إلی المَلعَب!«: .4
ه پریدند، حال آنکه ما در پایین آن برای رفتن دستهجمعی به ورزشگاه انتظارشان را میکشیدیم! ۱

۲( یکی یکی از قلّه بپرید، در حالی که ما در پایین آن انتظار شما را میکشیم تا به اتّفاق هم به ورزشگاه برویم!

۳( ما در پایین قلّه انتظار میکشیم که شما یکی یکی از بالای آن بپرید تا با هم به ورزشگاه برویم!

۴( در حالی که ما در پایین قلّه منتظرتان هستیم شما یک به یک از آن بپرید تا همراه هم به ورزشگاه برویم!

دَة!«:.5 ةِ كُتّابٍ فِی المَوضوعِ الواحِدِ أمتَعُ وَ أنفَعُ مِن قِراءَةِ المَوضوعاتِ المُتَعَدِّ »قِراءة آراءِ عِدَّ
1( خواندن نظریّههای چند نویسنده در یک موضوع، لذتبخشترین و سودمندترین مطالعه در موضوعات گوناگون است!

۲( مطالعه نظرات چند کتاب در مورد یک موضوع لذتبخش، سودمندتر از خواندن چندین موضوع است!

۳( خواندن نظرات تعدادی از نویسندگان در یک موضوع، لذّتبخشتر و سودمندتر از خواندن موضوعات متعدّد است!

۴( لذتبخشتر و سودمندتر از خواندن موضوعات گوناگون، مطالعه آراء چندین نویسنده در موضوعی واحد است!
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»ما أجابَ فی صفّنا مسائل الرّياضیّات إلّا من يدرس أكثر من الزّملاء الآخرين!«:.6
1( در کلاس جز کسی که بیشتر از دانشآموزان دیگر درس میخواند به مسائل ریاضی پاسخ نداد!

۲( فقط کسی که بیشتر از همشاگردیهای دیگر درس میخواند، در کلاسمان به مسئلههای ریاضی پاسخ داد!

۳( به مسائل ریاضی کلاسمان پاسخ نداد جز کسی که بیشتر از همکلاسیهای دیگر درس میخواند!

۴( در کلاس ما تنها کسی به مسئله ریاضی پاسخ نداد که از دیگر همکلاسیها بیشتر درس میخواند!

حیح: .7 نِ الصَّ عَیِّ
1( کُلُّ عَینٍ باکیَةٌ یَومَ القیامَةِ إلّا ثَلاثَ أعیُن!: در روز قیامت تمام چشمها گریان است جز سه چشم!

سِعُ وِعاءُ العِلمِ بِما جُعِلَ فیهِ!: ظرف دانش با آنچه درون آن قرار گیرد فراخ خواهد شد! ۲( یَتَّ

۳( لَیسَ قَولُکَ بِضائِر إلّا نفسک!: گفته تو جز به خودت زیانرساننده نیست!

۴( تَقییدُ العِلمِ لا یُمکِنُ إلّا بِالکِتابَةِ!: به بند کشیدن دانش فقط با نوشتن ممکن نیست!

عَیّن الخَطأ: .8
لِّ فِکرٍ طَعامٌ کما توجَدُ أطعِمَةٌ لِکُلِّ جِسم: هر فکری خوراکی دارد، همانگونه که هر بدنی خوراکهایی دارد! ۱

هُ یَجذِبُ غِذاءً مُناسِباً لِنَفسِهِ!: از مزیتهای بدن نیرومند این است که خوراکی مناسب برای  ۲( مِن مَزایَا الجِسمِ القَوِیِّ أنَّ
خودش جذب میکند! 

۳( کَذلِکَ الإنسانُ العاقَلُ یَستَطیعُ أن یَجِدَ غِذاءً فِکریّاً فِی کُلِّ مَوضوعٍ: این چنین انسان عاقل میتواند خوراکی فکری در 
هر موضوعی بیاید! 

عام: بیگمان محدود کردن در انتخاب کتابها مانند محدود  حدیدِ فی اختیارِ الطَّ حدیدَ فی اختیارِ الکُتُبِ کَالتَّ ۴( إنَّ التَّ
کردن در انتخاب غذاست! 

»افتادن جوجهها صحنهای بسیار ترسناک است. ولی هیچ گريزی از آن نیست، زيرا آن فقط بخشی از زندگی سختشان است!«:.9
هُ لیسَ إلّا قِسماً مِن حَیاتِهَا القاسیَةِ! نَّ

َ
۱ الفِراخِ مَشهَدٌ مُرعِبٌ جِدّاً وَ لکِن لا فِرار مِنهُ لِأ

عبة! ۲( إسقاط الفِراخِ مشهد مرعِب جِدّاً أمّا لا بُدّ مِنهُ وَ هو قِسمٌ مِن حَیاتِهَا الصَّ

ه جزءٌ مِن حَیاتِهَا القاسیة فقط! ۳( مشهَد سُقوطِ الفِراخِ مُرعِب حَقّاً وَ لکِن لا یمکن الفِرارُ مِنهُ لِأنَّ

۴( سَقطَت الفِراخُ فی مَشهَد مُرعِب سقوطاً کثیراً. وَ أمّا لا مفرّ منه لِأنَّ هذه قِسمٌ مِن صعوبة حَیاتِهَا!

حیحَ فی المَفهوم: 1010 عَیّن الصَّ
1( )کُلُّ شَیءٍ هالِکٌ إلّا وَجهَهُ(: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق

۲( کُلُّ شَیءٍ یَرخُصُ إذا کَثُرَ إلّا الأدَبَ!: ادب از که آموختی از بیادبان

سُ مِن رَوحِ اللهِ إلّا القَومُ الکافِرونَ(: صد بار اگر توبه شکستی بازآ
َ
۳( )لا یَیأ

ذینَ یَمشونَ عَلَی الأرضِ هَوناً(: بندگی کن تا که سلطانت کنند.  حمنِ الَّ ۴( )وَ عِبادُ الرَّ



22

عربی از ب بسم الله

ص التّالی ثمَّ أجب عن الأسئلة بما يناسب النّصّ  اقرأ النَّ

ذی يمرّ مع اطنابٍ مختلفةٍ فسأله: لم هذه الأطناب )الحِبال(؟ أجاب الإبلیسُ: للقَبض علی )لأسرِ(   ک 
بنـی آدم. الأطنـابُ الرقیقة للنفوس الضعیفة، و الأطنابُ القويّـة لاولئک الّذين يَنخدعونَ )يوسوسـون( متأخّرين. ثمّ أخرج أطناباً 
ممزّقـةً مـن كیسٍ و قال قد قطع هـذه الأطنابَ المؤمنون الّذين يَرضَـونَ برضاالله و لا يطیعون إلّا خالِقهم. قـال الرجلُ: أيّها حبلی؟ 
قال الإبلیسُ: إن سـاعدتَنی فی ربط الحبال الممزّقة أجعل ذنبک فی حسـاب الآخرين. قبِل لرجـلُ. قال الإبلیسُ ضاحكاً: واعجبا، 

من الممكن التقاط )أسر( أشخاص مثلک بهذه الحبال الممزّقة. 

حیحَ: 1111 نِ الصَّ عَیِّ
! 	          یطانُ یخدع جَمیع النّاس بشکل واحد! ۱

۴( حیَل إبلیس لخِداع النّاس کثیرة! 		 یطانُ أثناء أسر النّفوس! ۳( یحزن الشَّ

رونَ فی الِانخداع لائقونَ ...........212 عیّنِ الصّحیح: المُتَأخّ
یطانِ سَهلًا! 	     ۱    

۴( لأنّ جسدهم لیس مثل جسد الآخرین! 		 ۲( لحبالٍ رَقیقة لأنَّ أنفسهم لیسَت قویّة! 

طِعَت فی كَیس إبلیسَ؟ لأنَّ ............ 313 لماذا كانت الأطنابُ قُ
۲( نفس بَعضِ النّاسِ قَویّة و یدمّرونَ الحبالَ تدمیراً! 		 ! ۱     

	     ۳( هذه الحبال قُطِعَت بید الإبلیس لأنفس ضَعیفَة!

ص: 414 عَیّن موضوعاً أنسب لهذا النَّ
۲( الأطناب، و ما هی الأطناب!؟ 			  ۱

۴( الاعتماد علی النّفسِ یُنجیک! 		 ۳( اختلافُ النّاسِ فی الوسوسة! 

رفیّ للكلِمات المعیّنة فی النّصّ  حلیل الصَّ حیح فی الإعراب و التَّ عیّن الصَّ

»قطع«: 1515
1( فعل ماضٍ – للغائب – معلوم / فعلٌ و فاعله »هذه«، والجملة فعلیّةٌ

۲( مجرّدٌ ثلاثیّ )مصدره: قَطْع( – مجهول / فعلٌ و فاعله محذوف

۳( للغائب – معلومٌ – مجرّدٌ ثلاثیّ / فعل و فاعله »المؤمنونَ«

۴( فعلٌ ماضٍ – مجرّد ثلاثیّ – متعدٍّ )گذرا( / فعل و »قَد قَطع« معادل للماضی البعید

»سَاعدتَ«:1616
1( للمخاطب – مجرّد ثلاثی – معلومٌ / فعل الشّرط و فاعله ضمیر »ی«

۲( فعلٌ ماضٍ – مزیدٌ ثلاثیّ – مصدره علی وزن »مُفاعَلَة« / فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیّةٌ

۳( فعلٌ معلومٌ – للغائبة – متعدّ )گذرا( / فعل الشّرط و معادلٌ للمضارع الِالتزامیّ

۴( مزید ثلاثیّ )مصدره: مُساعِدة( – معلوم – للمخاطب / فعل و مفعوله ضمیر الیاء المتّصل
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»خالق«: 1717
سلوب الحصر

ُ
1( مفردٌ – معرفة – اسمُ فاعل )فعله: خلَق( / مستثنی لِلمستثنی منه المحذوف، و أ

۲( نکِرة – اسم فاعلٍ )من مزیدٍ ثلاثیّ( / مستثنی

۳( اسمٌ – معرِفة – فعله: خالَقَ / مستثنی، و بدون إلّا مفعول

سلوب الحَصر
ُ
۴( اسم فاعل )من مجرّد ثلاثیّ( – مؤنّث / مستثنی لِلمستثنی منه المحذوف، و أ

ن الخَطأ فی ضَبط حَركات الكلمات: 1818 عَیِّ
هُم أجمَعونَ إلّا إبلیسَ( 1( )فَسَجَدَ المَلائکَةُ کُلُّ

نینَ! ۲( الکُتُبُ تَجارِبُ آلافِ العُلَماءِ عَلَی مَرِّ السِّ

هُ فَوقَ جِبالٍ مُرتَفِعَةٍ! ی »بَرناکِل« یَبنی عُشَّ ۳( هُناکَ طائرٌ یُسَمَّ

یلِ مَعَ زَمیلِهِ! ۴( حارَسُ الفُندُقِ یَسهَرُ کُلَّ اللَّ

نِ المناسب للجواب عن الأسئلة التّالیة  عَیِّ

سلوب الحَصر:1919
ُ
عَیّن أ

1( )لا أملِکُ لِنَفسی نَفعاً وَ لا ضَرّاً إلّا ماشاءَاللهُ(

۲( )لا یَیأسُ مِن روحِ اللهِ إلّا القَومُ الکافِرونَ(

ذینَ آمَنوا وَ تَطمَئِنُّ قُلوبُهُم بِذِکرِاللهِ ألا بِذِکرِاللهِ تَطمَئِنُّ القُلوبِ( ۳( )الَّ

۴( لِکُلِّ ذَنبٍ تَوبَةٌ إلّا سوءَ الخَلَقِ!

سلوب الِاستثناء: ۲020
ُ
عَیّن ما لیس فیه أ

فُ اللهُ نَفساً إلّا وُسعَها( ۲( )لا یُکَلِّ 		 ) ۱         


	        وّارِ! ۳( لایَذهَبُ إلَی المَدائنِ أحَدٌ إلّا قَلیلًا مِنَ الزُّ

عَیّنِ المُستثنی فاعلًا بدون إلّا: ۲121
بیر! ۱             

ی التّاسِعَةِ إلّا رُبعاً! صفِ حَتَّ ۲( الفَطورُ مِنَ السّابِعَةِ وَ النَّ

ةَ! یَّ ۳( کانَ العَقّادُ لا یَرَی الجَمالَ إلّا الحُرِّ

۴( الغارُ یَقَعُ فَوقَ جَبَلٍ مُرتَفِعٍ لا یَستَطیعُ صُعودَهُ إلّا الأقویاءُ!
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عَیّن المُستثنی منه مَحذوفاً: 2222
ذینَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصّالِحاتِ( 1( )إنَّ الإنسانَ لَفی خُسرٍ إلّا الَّ

۲( )تَعالَوا إلَی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَینَنا و بَینَکُم ألّا نَعبُدَ إلّا اللهَ(

۳( إذا ماتَ الإنسانُ انقَطَعَ عَمَلُهُ إلّا مِن ثَلاثٍ!

۴( لاخَیر فی قَولٍ إلّا مَعَ الفِعلِ!

عَیّن عبارةً ما جاء فیها أداة الاستثناء: 2323
۱ یَسُبّوا معبوداتِ المُشرکینَ!       

۲( ما مِن رَجُلٍ یَغرِسُ غَرساً إلّا کَتَبَ اللهُ لَهُ مِنَ الأجرِ!

راسَةِ إلّا عقّاد! ۳( ما أرسلَ أحدٌ إلَی الْقاهِرَةِ لِتَکْمیلِ الدَّ

۴( لا کِتابَ مُفید إلّا ما یَزیدُ مَعْرِفَتَکَ فی الْحَیاةِ!

عَیّن المُستثنی منه جمعَ تكسیر:2424
دائنِ إلّا قَلیلٌ مِنهم! ۱    

۲( لِکُلِّ الذنوب تَوبَةٌ إلّا سوءَ الخُلُقِ!

ةِ! ۳( ما دَرَسَ العَقّادُ إلّا فِی المَرحَلَةِ الِابتدائیَّ

۴( کُلُّ وِعاءٍ یَضیقُ بِما جُعِلَ فیهِ إلّا وِعاءَ العِلمِ!

رتیب:۲525 نَة علی التَّ حیح عَن المَحَلّ الإعرابیّ للكلمات المُعَیَّ عَیّن الصَّ
ذینَ یَدعونَ مِن دونِ اللهِ فَیَسُبّوا اللّهَ ... : )مفعول – مضافإلیه(  ۱   

ی مَعَکُم من المُنتَظرینَ: )مبتدأ – مضافإلیه( مَا الغَیبُ لِلّهِ فَانتَظِروا إنِّ ۲( فَقُل إنَّ

فَ بَینَ قُلُوبِکُم(: )مفعول – مجرور بحرف جرّ( ۳( )وَ اذکُروا نِعمَة اللهِ عَلَیکُم إذ کُنتُم أعداءً فَألَّ

ةً(: )نعت – صفة( کِ راضِیَةً مَرضیَّ ةُ ارجِعی إلَی رَبِّ فسُ المُطمَئِنَّ تُهَا النَّ ۴( )یا أیَّ
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درس چهارم

مفعول مطلق

ــا بیــان نــوع وقــوع  ــر انجــام فعــل ی ــرای تأکیــد ب ــهاش اســت و ب اصــولًا  از جنــس و ریشــهٔ فعــل جمل

ــه کار مــیرود فعــل ب

ل الُلّه القرآنَ تنزیلًا نَزَّ

1ـ مفعول مطلق تأکیدی

ــاً، بیشــک، بیگمــان«  ــل »حتم ــی مث ــا قیدهای ــا علامــت »اً ـ ةً« و ب ــل و ب ــس فع مصــدری اســت از جن

ــا موســی قطعــاً ســخن گفــت(  ــمَ الُلّه موســی تکلیمــاً )خــدا ب ــد کَلَّ میآی

2ـ مفعول مطلق نوعی )بیانی(

ــه«  ــا مضافالی ــق نوعــی »صفــت ی ــهکار مــیرود و بعــد از مفعــول مطل ــوع فعــل ب ــوع وق ــان ن ــرای بی ب

ــه اســت( ــت جمل ــی صف ــم نوع ــه ه ــه وصفی ــه جمل ــد )البت میآی

اُذکروا الَلّه ذکراً کثیراً )خدا را بسیار یاد کنید(

إسْتَغْفَرتُ الَلّه إستغفارَ الصالحین )از خدا مانند درستکاران آمرزش خواستم(

مفعول مطلق نوعی با قیدهایی مثل »مانند، همانند، چون، همچون و ...« میآید½

صورت سؤالهای این درس:½

ـــن ما فیه اهتمام و عنایة علی »وقوع الفعل«  مفعول تأکیدی عَیِّ

ـــن ما فیه تأکید علی وقوع الفعل  مفعول مطلق تأکیدی عَیِّ

ن ما فیه تأکید لِلفعل  مفعول مطلق تأکیدی عَیِّ

نُ کیفیة وقوع الفعل  مفعول مطلق نوعی ن ما یُبیِّ عَیِّ

ن المفعول المطلق للبیان  مفعول مطلق نوعی عَیِّ
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قواعد

عَیّن ما لیس فیه المفعول المطلق للنّوع: .1
1( )إنّا فَتَحْنا لک فَتْحاً مبینا(

۲( لا یَحتاج السّمک المدفون إلی الماء و الهواء احتیاجَ الأحیاء!

۳( المغول هجموا علی الصّین هجوماً قاسیاً علی رَغم بناء سورٍ عظیمٍ حَولها!

۴( فقالَ الفرزدق، أنا أعرفه مَعرفةً!

عیّنِ مصدراً لا يبیّن نوع وقوع الفعل:.2
1( خافَ الخلیفة من أن یرغَب أهل الشّام فیه رَغبَةَ المُحبّینَ!

۲( فطافَ الأمام )ع( بالبَیت طَوافَ الأعاظم!

۳( علّم الوالد الفرزدق القرآن تَعلیماً فی أیّام صِغره!

۴( أنشَد الفرزدق قصیدته إنشاداً رائعا أمام الخلیفة! 

ن عِبارةً جاء فیهَا المفعول المطلق: .3 عَیِّ
۲( کان النبیّ )ص( فرحا بفرح الأطفال! 		 ۱  

۴( سَمَحَ النّاسُ لَهُ بِالحَرکة سَمحاً! 		 ۳( أنزل الله إلیکم ذِکراً!

ن ما لیس فیه المفعول المطلق: .4 عَیِّ
دةً! ۲( ننظر إلی الطبیعة نَظَرَةً جیِّ 		 ۱  




۴( حاسِب نفسک حساباً صادقاً کلّ یَومٍ! 		 لَ فی الصّفِّ بَعضُ التّلامیذ بَعضاً!
َ
۳( سَأ
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آزمون درس چهارم

ن الأصحّ و الأدَقّ فی الجواب لِلتّرجمة من أو إلی العربیّة و المَفهوم  عیِّ

موا أولادكم القرآن و محبّة أهل البیت تعلیماً لیفوزوا فی حیاتهم!«:.1 »علِّ
1( فرزندان شما قرآن و دوستی اهل بیت پیامبر )ص( را فراگیرند تا بیگمان در زندگی موفق شوند!

۲( قرآن و محبت اهل بیت را به فرزندانتان قطعاً یاد دهید تا در زندگی خود رستگار شوند!

۳( به اولاد خود برای رستگار شدن در زندگی، حتماً قرآن را با دوستی اهل بیت یاد دهید!

۴( حتماً به فرزندانتان قرآن و محبت اهل بیت را آموزش دهید تا آنها نیز در زندگی خود رستگار شوند!

»علیک أن ترجعی إلی مولدک لتزوری زمیلاتک النّشیطات لبَدء عملٍ جديد زيارة!«:.2
1( برای شروع کار تازه بر تو لازم است که به سوی محل ولادت خود کوچ کنی و همکلاسیهای پرنشاط خود را ببینی!

۲( تو باید به زادگاه خودت برگردی تا با همشاگردیهایت که بانشاط هستند برای آغاز کاری جدید دیدار کنی!

۳( تو باید به زادگاه خود بازگردی تا برای شروع کاری جدید همکلاسیهای فعّالت را حتماً دیدار کنی!

۴( تو حتماً برای دیدار از همشاگردیهای فعّال خود و همچنین شروع یک کار جدید به زادگاهت بازگرد!

»لمّا وصل الفرزدق إلی هشام أنشد قصیدة عن أوصاف الإمام الرابع و لَم يستر حبّه له عند الخلیفة!«: .3
1( هنگامیکه فرزدق به هشام رسید قصیدهای درباره ویژگیهای امام چهارم سرود و عشق خود به او را نزد خلیفه پنهان 

نکرد!

۲( فرزدق به هشام نرسید تا قصیدهاش را پیرامون ویژگیهای امام چهارم بسراید؛ در حالی که عشق خود را به ایشان نزد او 
پنهان نکرده است!

۳( وقتیکه فرزدق به نزدیکی هشام رسید در مورد ویژگیهای چهار امام یک قصیده سرود و عشق خودش نسبت به ایشان 
را نزد خلیفه مخفی نکرد!

۴( زمانی فرزدق به هشام رسید که قصیده را درباره ویژگیهای چهارمین امام سروده بود و نزد خلیفه دوستی خود را به او 
پنهان نکرده بود!

»من أصدقائی يَعرِفُ علیّ عاصمة دُوَل العالَم و لهجات النّاس الدّراجة فیها مَعرِفةَ الحاسوب!«:.4
1( علی از دوستانی است که مراکز کشورهای دنیا و زبانهای متداول در علم رایانه را یاد گرفته است!

۲( از میان دوستانم، علی پایتخت کشورهای جهان و لهجههای عامیانه مردم در آنها را مانند رایانه میداند!

۳( علی از میان دوستانم پایتخت کشورها و زبان عامیانه آنها در جهان را به صورت رایانهای میشناسد!

۴( از بین دوستان، علی مانند کامپیوتر مرکز کشورهای دنیا و لهجههای متداول در میان آنها را میداند!
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»كانَ الصّیّادون يَصیدونَ الأحوات لِاستِخراجِ الزّيت و صِناعة موادّ التّجمیل صَیْداً قاسیاً!«:.5
1( برای استخراج روغن و ساختن مواد زیبایی، شکارچیان نهنگها را قطعاً شکار میکنند!

۲( شکارچیان با دشواری نهنگها را شکار میکردند تا برای ساختن مواد آرایشی روغن آنها را استخراج کنند!

۳( شکارچیان برای استخراج روغن و ساختن مواد آرایشی، نهنگها را به سختی شکار میکردند!

۴( بودند شکارچیانی که نهنگ را برای استخراج روغن به سختی شکار میکردند تا مواد آرایشی از آنها بسازند! 

»نُصب لَه مِنبر و جَلَس علیه و هو يَنظر إلَی النّاس نظَر الحاكمینَ!«:.6
1( منبر او را برپا کردند و بر آن نشست، در حالیکه مانند حاکمان مردم را نگاه میکرد!

۲( برای او منبری برپا شد و روی آن نشست، در حالیکه به مردم مانند حاکمان نگاه میکرد!

۳( یک منبر برای او برپا شد و روی آن نشست، تا نگاه حاکمان را به مردم داشته باشد!

۴( برای او منبری برپا شده بود و بر آن نشسته بود، در حالیکه به مردم مانند حاکمان نگاه میکرد!

نِ الخطأ:.7 عَیِّ
1( إنْ تَنصب نَفسک لِلنّاس إماماً فابْدأ بتَعلیمِ نَفسک قَبْل تعلیمِ غَیرک،: اگر خودت را برای مردم پیشوا قرار میدهی، پیش 

از آموزش دیگران به آموزش خود بپرداز، 

۲( وَ لیَکُن تأدیبک بسیرتک قبل لسانک،: و ادبآموزیات پیش از زبانت با رفتارت باید باشد،

۳( کما قالَ أمیرالمؤمنینَ فی نَهجالبلاغة قولًا جمیلًا،: همانگونه که امیر مؤمنان )ع( در نهجالبلاغه به زیبایی فرموده 
است،

بهم!: آموزگار و ادبآموزنده خویشتن از آموزگارِ مردمان و ادب  حَقُّ بالإجلال مِن معلّم النّاس و مؤدِّ
َ
بُها أ م نَفسِه و مؤَدِّ ۴( مُعلِّ

آموزنده آنها در گرامیداشت شایستهتر است!

حیح:.8 نِ الصَّ عَیِّ
1( کان السّمک یَستر نفسَه عِند الجَفاف فی غلاف،: ماهی، خودش را هنگام خشکی در پوششی مخفی کرده بود، 

۲( و یَدفن نفسَه تَحت الطّین و یَنام نوماً عمیقاً،: و خود را در زیرگل دفن کرده بود و به طور عمیق خوابیده بود،

۳( للوقایه من الِاصطیاد و القتل بالمفترسین،: برای پیشگیری از شکار و کشتن به وسیله شکارچیان،

۴( ولکن مع الأسف یَذهب الصّیادون و یَحفرون التّراب و یَصیدونه!: اما متأسّفانه شکارچیان رفته بودند و خاک را حفر 
نموده و آن را آشکار کرده بودند!
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»داور از اين كه بازيكنان او را بشناسد و از او متنفر شوند، ترسیده بود پس شتابان از ورزشگاه خارج شد!«:.9
روا منه فخرج مسرعاً من الملعب! 1( الحکم خاف أن یُعرَف باللّاعبین و تَنَفَّ

۲( کانَ خاف الحکم من أن رغبوا اللّاعبون عنه و یعرفونه فخرج مستعجلًا من المعلب!

روا منه و خرج من الملعب خروجاً سریعاً! ۳( الحکم کانَ یخاف من أن یعرف اللّاعبون فَتَنَفَّ

۴( کانَ الحکم خاف من أن یعرفه اللّاعبون و یرغبوا عنه فخرج من الملعب مسرعاً!

عیّن ما لا يناسبُ عن مفهوم هذه الآية الشّريفه: »لیس للإنسان إلّا ما سعی«1010
1( هر که رود چرد و هر که خسبد خواب ببیند!

۲( نابرده رنج گنج میسر نمیشود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد!

۳( من سعی رعی و من لزم المنام رأی الأحلام!

۴( )فاسعوا إلی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم(

اِقرأ النّصّ التّالی ثمّ أجب عنِ الأسئلة بما يُناسب النّصّ 

لقّب الباحثون الفاصولیا )لوبیا( بلحم الفقراء: لأنّ هذا الطّعام يناسِب أولئک الّذين لا يمكنهم توفیر بروتین الجسم من خلال  
اللّحوم. معظم النّاس يأكلونه فی الأيّام الباردة. يَحتوی الفاصولیا علی المعادن كالفوسفور و الكالسیوم و الحديد بكمّیّات كبیرة. 
هذه تدخل مجری الدّم، و الجسـم يسـتخدمها. إنّ الفاصولیا يسـاعد الأطفال علی النّموّ مسـاعدة خاصّة. عندما يُؤكَل مع الخبز و 

الزّيت كزيت الزّيتون، فیَصیر غذاءً مثالیّاً و هذا مفید أيضاً للبالغین!

عیّنِ الصّحیح حسب النّصّ: 1111
1( البروتینات توجَد فی اللّحم فقط!

۲( المعادن الموجودة فی الفاصولیا تدخل مجری الدّم و یستخدمها الجسم!

۳( کبار السّن یستفیدون أکثر من الفاصولیا!

۴( لا یمکن الحصول علی الفیتامینات الأساسیّة إلّا من الفاصولیا!

عَیّن الخطأ عن الفاصولیا: 212
1( إذا أکلنا الفاصولیا مع الخبز و الزیوت فهذا یفیدنا!

۲( توجَد فی الفاصولیا معادن کثیرة!

۳( أکل اللّحوم ضار لمن یأکل الفاصولیا!

۴( من المعروف أنّ الفاصولیا طعام الفقراء!
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عَیّنِ الصّحیح حسب المفهوم: 313
1( الفاصولیا طعامٌ لا یناسب إلّا للصّغار!

۲( یکون الفاصولیا أغلَی من اللّحم!

۳( یطبَخ الفاصولیا فی الفصل الحارّ من السّنة غالباً!

۴( الأغنیاء یأکلون أیضا الفاصولیا فی نظامهم الغذائی!

مِنَ النّصّ نستنتج أنّ ...414
	 حوم! ۱

ر إلّا باللّحوم! 	 ۳( الفاصولیا هو بدیل جید للحوم!

عیّنِ الصّحیح فی الإعراب و التّحلیل الصّرفیّ للكلمات المعیّنة فی النّصّ:  

»يناسب«: 1515
1( فعلٌ مضارع – للغائب – مزیدٌ ثلاثیّ )مصدره علی وزن »تفاعُل«( / فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیّةٌ

» ۲( فعل مجهولٌ – مزید ثلاثیّ )ماضیه علی وزن »فاعَل« / فعل و فاعله محذوفٌ، و خبرٌ للحرف المُشبّه بالفعل »إنَّ

« و مفعوله »أولئک« ۳( فعل مضارعٌ – معلومٌ – حروفه الأصلیّة »ن س ب«/ خبرٌ للحرف المُشبّه بالفعل »إنَّ

۴( للغائب – معلومٌ – مزیدٌ ثلاثیّ )مصدره علی وزن »مفاعِلة«( / خبرٌ للحرف المشبّه بالفعل و الاسم: هذا

»يستخدم«:1616
1( مزیدٌ ثلاثیّ )مصدره علی وزن »افتعال«( – مضارعٌ – معلومٌ / خبرٌ و المبتدأ: الجسم

۲( فعلٌ مضارع – مزیدٌ ثلاثیّ )ماضیه علی وزن »استفعَل«( – للغائب/ فعل و مع فاعله جملةٌ فعلیّةٌ

۳( للغائب – مجهولٌ – حروفه الأصلیّة: خ د م / فعلٌ و فاعله محذوفٌ، و خبرٌ للمبتدأ »الجسم«

۴( فعلٌ مضارع – مزیدٌ ثلاثیّ بزیادة ثلاثة حروفٍ – للغائب / فعل و فاعله ضمیر »ها« المتّصل

»مساعدة«:1717
1( نکِرةٌ – مفردٌ – مصدر علی وزن »مفاعلة« / مفعول مطلق للتأکید

۲( اسمُ مفعولٍ من مزیدٍ ثلاثیّ – مؤنّثٌ – نکره / مفعول مطلق للنّوع

۲( مونّث - اسم فاعل )من فعل»یساعد«( - مفردٌ / مفعول مطلق نوعیّ

۲( مصدر )من مزید ثلاثیّ( - ماضیّه(: ساعد - نکرةٌ / مفعول مطلق نوعیّ
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نِ الخَطَأ فی ضبط حركات الكلمات: 1818 عیِّ
نَب! عْلَبُ شَیئاً وَ طَلَب قیلَ هَلْ مِنْ شاهِدٍ قالَ الذَّ عَی الثَّ 1( اِدَّ

نبَتَ لَها جَناحَینِ!
َ
مْلةِ أ ۲( إذا أرادَ اللهُ هَلاک النَّ

دا! ئیمَ تَمَرَّ کْرَمْتَ اللَّ
َ
نتَ أ

َ
کرَمْتَ الکَریمَ مَلَکْتَه و إنْ أ

َ
۳( إذا أنتَ أ

رِ الجَبّار! ۴( الحِکمَةُ تَعمُرُ فی قَلْبِ المُتَواضِع و لا تَعمُرُ فی قَلْبِ المُتَکَبَّ

نِ المناسب للجواب عن الأسئلة التّالیة  عَیِّ

عیّن ما فیه تأكیدٌ للفعل: 1919
1( )... وَلَوْ کانَ عِنْد غَیْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلافاً کَثِیراً(

ن خَلَقْنا تَفضیلًا( لناهُم علی کثیرٍ مِمَّ ۲( )وَ فضَّ

ر قبل الکلام حسناً قلّ خطَؤه! ۳( من فکِّ

ن خُلُقی! ۴( اللّهم کما حَسّنت خَلقی فَحسِّ

نِ الصّحیح عَن كیفیّة وقوع الفعل: ۲020 عیِّ
بوا تعجباً لصعوبته! عَت أوراق الِامتحان علیهم فتعجَّ 1( وُزِّ

۲( وافق الأستاذ أن یؤجّل لهم الِامتحان تأجیلا!

۳( عاهَد الطّلّاب أستاذهم علی أن لا ینسوا عهداً مهمّا!

۴( ألّفْنا کتباً فی مجالات الرّیاضة و التّربیة تألیفا تفیدک!

عیّنِ المفعول المطلق يَختلف نَوعه عن الباقی: ۲121
1( أشارت شیمل فی إحدی مقابلاتها إلی الأدعیة الإسلامیة إشارةً،

۲( و قالَت: أنا أقرا الأدعیة و الأحادیث قراءةً عربیّة،

۳( و لا أراجع ترجمتها مراجعة و هی أوصت أن یکتب الحدیث علی قبرها، 

۴( فکتبوا علی قبرها بعد وفاتها کتابة، النّاس نیام فاذا ماتوا انتبهوا!

عیّنِ الصّحیح لرَفع الشّکّ عن وقوع الفعل: 2222
1( إنّ التّحدید فی اختیار الکُتب کالتّحدید فی اختیار الطّعام!

۲( أنا واثق أنّ کلّ کاتب قد وَصف نابلیون بأوصاف لا تُشبه أوصاف الآخرین!

۳( أنا أتذکّر جبل النّور الّذی کانَ النّبیّ یتعبّد فی غار حراء مؤمناً بالله!

۴( أرسل الله الأنبیاء للنّاس لیبیّنوا الصّراط المستقیم و الدّین الحقّ تبییناً!
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عیّنِ الخطأ للفَراغ لأسلوب المفعول المطلق: »............... عن وطننا الإسلامیّة ........... كالأسود«2323

۲( دافَعتُم – دِفاعاً رائعاً 		 عة  ۱

۴( دافِعوا - دِفاعاً 		 ۳( تُدافع – مدافعاً

ن ما فیه تأكید العبارة و تأكید الفعل معاً: 2424 عیِّ
لَتْ قُطُوفُها تَذْلِیلًا( 1( )وَ دانِیَةً عَلَیْهِمْ ظِلالُها وَ ذُلِّ

رَکُم تطهیرا( جسَ اهلَ البیتِ و یُطَهِّ ما یُریدُ اللهُ لِیَذهِبَ عنکُمُ الرِّ ۲( )إنَّ

وتُوا الْکِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ(
ُ
ذینَ أ سْلامُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّ ینَ عِنْدَ اللهِ الْإِ ۳( )إنَّ الدِّ

رُونَها تَفْجیراً( سٍ کانَ مِزاجُها کافُوراً، عَیْناً یَشْرَبُ بِها عِبادُ اللهِ یُفَجِّ
ْ
۴( )إِنّ الْأبْرارَ یَشْرَبُونَ مِنْ کَأ

۲525۱      
   

– مفعولٌ( ۲( )من ذَا الّذی یُقرِضُ اللهَ قرضاً حسناً فیُضاعفه لَه أضعافاً کثیرةً( )مفعولٌ مطلق تأکیدیّ

۳( کلّ مُسلم یَری هذا المَشهد یشتاق إلیه اشتیاقا!: )خبرٌ – مفعول مطلق تأکیدیّ( 

۴( هذا الّذی تَعرف البَطحاء وطأته و البَیتُ یَعرِفه و الحِلُّ و الحَرم: )مضافٌ إلیه – مبتدأ( 
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آزمون جامع کتاب دوازدهم

ن الأصحّ و الأدَقّ فی الجواب لِلتّرجمة من و إلی العربیّة و المَفهوم  عیِّ

ضلٍ علی النّاسِ و لكنَّ أكثَر النّاسِ لايَشكُرونَ«:.1
َ
»إنَّ اللهَ لَذو ف

1( با این که بیشتر مردم شکرگزار نیستند ولی خداوند قطعاً صاحب فضل و کرم بر آنهاست!

۲( خداوند بیشک دارای بخشش بر مردمی است که بیشترشان سپاسگزاری نمیکنند!

۳( بیگمان خداوندِ صاحب فضل مردم را میبخشد، امّا اکثر مردم شکرگزاری نمیکنند!

۴( همانا خداوند دارای بخشش بر مردم است، ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمیکنند!

ذی قَد سَمَحَ النّاسُ لَهُ بِاستِلامِ الحَجَرِ سَماحاً سَهْلًا!«:.2 »قالَ هشام مَن هذَا الَّ
1( چه کسی به هشام گفت مردم به او اجازه دادهاند تا سنگ را به آسانی لمس کند!

۲( هشام گفت این کیست که مردم به او به آسانی اجازه دادهاند که سنگ را مسح کند!

۳( هشام گفت این چه کسی است که برای مسح کردنِ آسان سنگ به مردم اجازه داده است!

۴( گفت هشام ای کسی که مردم به راحتی اجازه لمس کردن سنگ را به او دادهاند!

ک عَنِ المُفتَرِسینَ وَ يُريد مِن فِراخه أن تَقفِزَ!.3      
1( پرنده لانهاش را دور از شکارچیها )درندگان( میساخت و از جوجههای خویش میخواست که بپرند!

۲( پرندهای که لانه خویش را دور از شکارچیان )درندگان( میساخت از جوجههایش میخواست که احتیاط کنند!

۳( پرنده دورتر از شکارچیها )درندگان( لانهاش را ساخته بود، در حالیکه از جوجههای خود میخواست که بپرند!

۴( لانه پرنده در فاصله دوری از شکارچیان )درندگان( ساخته میشد، در حالی که او پریدن را از جوجه خود میخواست!

علیم!«: آيا ....4 بیِّ )ص( كانَ حَولَ العِلم وَ التَّ ولَی آياتِ القُرآنِ الّتی نَزَلَت عَلَی النَّ
ُ
رينَ أنَّ أ »هَل تَتَذَكَّ

1( یادت میآید که آیات اوّلی که بر پیامبر )ص( نازل شده است، درباره دانش و یادگیری بود!

۲( به خاطر میآوری که نخستین آیههای قرآن که بر پیامبر )ص( نازل شده درباره دانش و آموزش بود!

۳( نخستین آیات قرآن را که بر پیامبر )ص( فرود آمد به یاد میآورید، همان که پیرامون دانش و تعلیم بود!

۴( به یاد میآوری که اولین آیههای نازلشده بر پیامبر )ص( در قرآن پیرامون علم و یاد دادن بود!



34

عربی از ب بسم الله

»لنَدكُر فی كتابنا المُفید الأطبّاء الّذينَ حاوَلوا أن يُنقِذوا المرضَی مِن الأمراض السّارية الخطِرة!«:.5
۱

میکنند! 

۲( پزشکان برای اینکه بیماران را از بیماریهای واگیردار خطرناک نجات دهند، تلاش کردند تا ما در کتابها 
سودمندیشان را یاد کنیم!

۳( باید در کتاب سودمندمان از پزشکانی یاد کنیم که تلاش نمودند تا بیماران را از بیماریهای واگیر و خطرناک برهانند!

۴( در کتاب سودمند خود باید از طبیبانی یاد کنیم که کوشیدند تا مریضها را از خطرناکترین بیماریهای مسری 
برهانند!

سُ مِن رَوحِ اللهِ إلّا القَومُ الكافِرونَ( عیّنِ الخطأ:.6
َ
)لا يَیأ

1( از رحمت خدا فقط گروه کافر ناامید میشود!

۲( جز قوم بیایمان کسی از رحمت خداوند مأیوس نمیگردد.

۳( کسی جر قوم کافر از رحمت پروردگار قطع امید نمیکند!

۴( از میان قوم فقط کافران از رحمت خداوند ناامید نمیشوند!

حیحَ: .7 عَیّن الصَّ
جرَة!: ما را به دوستت که کنار درختی نشسته معرفی کن! فنا عَلی صَدیقکَ الّذی جَلَس جَنب الشَّ 1( عَرِّ

۲( هذه الأعشاب الطّبّیّة لا توجَد إلّا فی قَریَة وُلدتُ فیها!: این گیاهان دارویی فقط در روستایی که در آن زاده شدم، یافت 
نمیشود!

نة القادمَة سنذهَب إلی الفَلواتِ مَع الأقرباء!: در سال جدید به همراه نزدیکان به صحراها خواهیم رفت! ۳( فی السَّ

ة! تعمیر وسیلهها در کارخانه از امور بااهمیت است! ۴( تَصلیح الآلاتِ فی المَصانعِ مِنَ الأمور المُهمَّ

عَیّن الخطأ: .8
1( الّذی اتَّصل بي فی العُطلات آذانی جِدّاً،: کسی که در تعطیلات با من تماس گرفت بسیار مرا آزرد،

وم إلّا فیها،: چرا که من زمانی جز در آن برای خوابیدن ندارم،  ۲( لأنّی ما کانَ لی زَمنٌ للنَّ

۳( وَ کانَ الهاتِفُ جَنب سَریرَتی یؤذینی أمس،: و دیروز تلفن در کنار تختم مرا اذیت میکرد، 

۴( و صوته یضربُنی کأنّه مسمارٌ قویٌّ فی رأسی!: و صدای آن مرا میزد گویی یک میخ قوی در سرم است!
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»دانشجو درس خواندنش را ادامه نداد چرا كه خانوادهاش نمیتوانستند هزينه تحصیل او را بپردازند!«.9
1( کان الطالب لا یوصل دراسته لأنّ أسرته لا تستطیع أن تدفع نفقة دراسته!

۲( الطالب لم یواصل الدراسة لعدم استطاعة أسرته لنفقه دراسته!

۳( ما واصل الطالب دراسته لأنّ أسرته ما کانت استطاعت أن تدفع نفقة دراسته!

۴( الطالب لم یواصل دراسته لأنّ أسرته لم تکن تستطیع أن تدفع نفقة دراسته!

حیح عَن المَفهوم: 1010 عَیّن الصَّ
1( من لزمَ المنام رأی الأحلام!: خواب از سر خفتگان به در برد / بیداری بلبلان اسحار

۲( العاقل یبنی بیته علی الصّخرا: به جویی که یک روز بگذشت آب / نسازد خردمند ازو جای خواب

۳( کَأنَّ إرضاءَ جَمیعِ النّاسِ غایَةٌ لا تُدرَک!: میان عیب و هنر پیش دوستان کریم / تفاوتی نکند چون نظر به عین رضاست

ملَةِ أنبَتَ لَها جَناحَینِ!: در خانه مور شبنمی طوفان است! ۴( إذا أرادَ اللهُ هَلاکَ النَّ

صّ  صّ التّالی ثمَّ أجِب عَن الأسئلة بما يناسب النَّ اِقرأ النَّ

هَـرَبَ جَمَـلٌ و حمـارٌ من مالكهما حتـی وصلا إلی غابـة كان بجوارها مرعـی. و بعد البقاء فـی المرعی لبضعة أيام، قـالَ الحمارُ  
ريدُ الغناء بصوتی الجمیلِ. فقال الجَمَلُ: إنْ تقم بذلک يمكن أن يَسْمع أحدٌ صوتک فیَجدنا و يضرِبَنا للهروب 

ُ
للجملِ: أنا مسرور، و أ

أخذوا الحمارَ و الجَمَلَ، 
َ
غَنّیَ. غَنّی الحِمارُ تغنیة عالیة فسَمعَها جماعة من النّاسِ، ف

ُ
بنا تَعذيباً شديداً. فقالَ الحمارُ: يجب أن أ و يُعذِّ

ريدُ أنْ 
ُ
عَبِ قالَ للحمارِ: لَقَـدْ طَربْتُ من غنائک فی الغابـة و أ وْقَ الجَمَلِ. لمّا شَـعَرَ الجَمَـلُ بالتَّ

َ
وُضِعَ ف

َ
فامتَنـع الحِمـارُ عن المَشْـی، ف

رْقُصَ. فقالَ الحِمارٌ: إذا قمت بذلک فسأهلک. فقالَ الجملُ: لقد زَادَ طَربی، فسَقَطَ الحِمارُ علی الأرضِ بسبب رقص الجمل و أصبح 
َ
أ

الحمار قتیل جهله. 

ما هی سببُ موت الحمار؟ بسبب ...1111
۲( ضعف فی جسد الجمل 		 ۱

۴( حماقته الکثیرة 		 ۳( ضرب النّاس

نِ الخطأ: ............... 212 عَیّ
1( طرِب الجمل من صوت الحمار لإنَّ صوته کانَ جمیلًا جدّاً!

۲( سکن الجمل و الحمار فی المرعی لعدّة أیّام!

۳( وَضع النّاس الحمار علی الجمل لأنّه رفض المشی!

۴( کانَ رقْص الجَمل سبب سقوط الحِمار علی الأرضِ!

ن يغنی الحِمار، ........... 313 عیّن الصّحیح حسب مفهوم النّص: إن لَم يكُ
	     ۱ 

	 ۳( فإنّ النّاس یَفرحونَ جدّاً!
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صّ: 414 ما هو أنسَب المفهوم للنَّ
	 دائماً!   ۱ 

	  ۳( قد یخون الحیوانات بعضها بعضاً!

رفیّ للكلمات المعیّنة فی النّصّ  حلیل الصَّ حیح فی الإعراب و التَّ عَیّن الصَّ

»يسمع«:1515
1( فعلٌ مضارع – للغائب – مجهول / فعلٌ و فاعله محذوفٌ

۲( فعلٌ مزید ثلاثیّ من باب »إفعال« - معلومٌ / فعل و فاعله »أحد«، و الجملة فعلیّةٌ

۳( للغائب – معلوم – مجرّد ثلاثیّ )مصدره: سمْع( / فعل و فاعله »أحد«، و الجملة فعلیّةٌ

۴( مجرّد ثلاثیّ )ماضیه: سمِع( – للغائب / فعل و »أن یَسمع« معادلٌ للمضارع الإخباریّ

»امتنع«: 1616
۱ مضارع – للمتکلّم وحده – معلوم / فعل و فاعله »الحِمار«

۲( للغائب – معلوم – مزیدٌ ثلاثیّ )مصدره علی وزن »افتعال«( / فعل و فاعله »الحِمار«، والجملة فعلیّةٌ

۳( فعلٌ مجهول – مزیدٌ ثلاثیّ )حروفه الأصلیّة: م ن ع( / فعلٌ و فاعله محذوفٌ

۴( فعلٌ ماضٍ – مجرّدٌ ثلاثیّ – للغائب / فعل و فاعله »الحِمار«، و الجملة فعلیّةٌ

»تَعذيبا«: 1717
1( نکِرةٌ – مذکّر – اسم تفضیل / مفعولٌ مطلق نوعیّ، و »شدیداً« صفته

۲( اسم – مصدرٌ – حروفه الأصلیّة »ع ذ ب«/ مفعولٌ و صفته: شدیداً

۳( مفرد – مصدر )علی وزن »تَفعیل«( – نکِرةٌ / مفعول مطلق نوعیّ

أکید بَ« / مفعول مطلق للتَّ ۴( مذکّرٌ – مصدر – فعله »عَذَّ

عَیّن الخطأ فی ضبط حركات الكَلمات: 1818
نفاقِ إلاَّ العِلمَ!

َ
	 بِالأ       ۱         

	            فسِ! ۳( لا جهادَ کَجِهادِ النَّ

عیّن المناسب للجواب عن الأسئلة التّالیة 

کّ عَن وقوع الفعل:1919 ع الشَّ
َ
عَیّن ما يرف

راً! 1( إنَّ لِسانَ القِطَّ مَملوءٌ بِغُدَدٍ تُفرِزُ سائلًا مُطَهِّ

ی یَلتَئمَ التئاماً! ةَ مَرّاتٍ حَتَّ ۲( فَیَلعَقُ القِطُّ جُرحَهُ عِدَّ

۳( إنَّ بعضَ الحَیَواناتِ تَعرِفُ بِغَریزَتِها الأعشابَ الطّبّیّةَ عرفاناً بالغاً!

۴( وَ تَعلَمُ کَیفَ تَستَعمِلُ العُشبَ المُناسِبُ لِلوِقایَةِ مِنَ الأمراضِ استعمال الأطبّاء!
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عَیّن ما لیسَ فیه الحال:۲020
۱ و هو فَوقَ جَبَلٍ مُرتَفِع یَستَطیعُ الأقویاءُ صُعودَهُ مجدّینَ!

رسِ یَرسُب فی الِامتِحانِ نادماً! ۲( مَن لایَستَمِع إلَی الدَّ

سلوبِ وَ البَیانِ!
ُ
ة فِی الأ غاتِ أمرٌ طَبیعیٌّ یَجعَلُها غَنیَّ ۳( تَبادُلَ المُفرَداتِ بَینَ اللُّ

۴( هُواةُ هذه الأسماک مُعجَبونَ بها و هم مشتاقونَ وَ لکِنَّ تَغذِیَتَها صَعبَةٌ عَلَیهِم!

سلوب الحَصر: ۲121
ُ
عَیّن أ

1( المؤمنونَ لا یتلون فی لیلة القدر فی مساجد مدینتنا إلّا القرآن و الأدعیة!

سِعُ بِهِ! هُ یَتَّ ۲( کُلُّ وِعاءٍ یَضیقُ بِما جُعِلَ فیهِ إلّا وِعاءَ العِلمِ فَأنَّ

۳( لم یذهب معلّمٌ إلی المدرسة یوم الماضی إلّا هذا المعلّم!

نوبَ إلّا اللهُ؟( ۴( )فَاستَغفَروا لِذنوبِهِم وَ مَن یَغفِرُ الذُّ

عَیّن العبارة الّتی تدلّ علی التّمَنّی: 2222
1( کأنَّ لی فساتین للنّساء و سراویل للرجال فی متجری!

۲( أرسل الله الأنبیاء مبشّرینَ لعلّ النّاس یعقلون!

۳( قلتُ لهم بعد استشهادهم یا لیتنی کنتُ معکم فأفوز فوزاً!

۴( )إنَّ اللهَ لَذو فَضلٍ عَلَی النّاسِ وَ لکنَّ أکثَرَ النّاسِ لا یَشکُرونَ(

عَیّنِ الحال جملةً: 2323
ینَ( مِرتُ أن أعبُدَ اللهَ مُخلِصاً لَهُ الدِّ

۱
 

۲( )عَسَی أن تَکرَهوا شَیئاً وَ هُوَ خَیرٌ لَکُم(

ذینَ یَمشونَ عَلَی الأرضِ هَوناً( حمَنِ الَّ ۳( )وَ عِبادُ الرَّ

ت أقدامَنا وَ انصُرنا عَلَی القَومِ الکافِرینَ( نا أفرِغ عَلَینا صَبراً وَ ثَبِّ ۴( )رَبَّ

عَیّن المَفعول المطلق يَختلف عَن الباقی: 2424
1( المؤمنونَ مَن أقاموا الصّلاةَ إقامةً تقرّبهم إلی رَبّهم!

عبة بنصرالله و لاتَخف! ۲( انصر أصدقاءک فی أمورهم الصَّ

۳( مَن اجتَهد فی دروسه اجتِهاداً یصل إلی أهدافه وَ لو کانَ بَعیداً!

فَ الطّلّابُ مَدرَسَتَهُم تَنظیفاً ضاحکینَ فَصارَتِ المَدرَسَةُ نَظیفَةً! ۴( نَظَّ
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عَیّن المستثنی منه محذوفاً:۲525
1( لن ننجح فی الامتحان إلّا عشرة منّا!

۲( )تَعالَوا إلَی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَینَنا و بَینَکُم ألّا نَعبُدَ إلّا اللهَ(

سرة إلی الحفلة إلّا اثنین منهم!
ُ
۳( ما جاء أعضاء هذه الأ

۴( لکلّ مرض دواء إلّا الموت!
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آزمون جامع کل عربی

ن الأصَحّ و الأدَقّ فی الجواب لِلتّرجمة من أو إلی العربیّة و المَفهوم  عیِّ

هُم أجمَعونَ إلّا إبلیسَ استَكبَرَ وَ كانَ مِنَ الكافِرينَ(:.1 سَجَدَ المَلائكَةُ كُلُّ
َ
)ف

1( پس فرشتگان همگی سجده کردند جز شیطان که تکبر ورزید و از کافران شد!

۲( در آن هنگام تمامی فرشتگان بر او سجده نمودند مگر شیطان که مستکبر بود و از کافران گردید!

۳( پس فرشتگان یکسره بر او سجده میکردند به جز ابلیس متکبر که از کافران شده بود!

۴( پس کل فرشتگان به جز ابلیس بر او سجده کردند حال آنکه او تکبر ورزید و از کافران شد!

»يَجِبُ عَلَی الإنسانِ الِاجتِنابُ عَن ذِكرِ الأقوالِ الّتی فیهَا احتِمالُ الكِذبِ!«: .2
1( انسان باید از گفتن سخنی پرهیز کند که در آن امکان دروغ است!

۲( بر انسان واجب است که از ذکر گفتارهایی که احتمال دارد کذب باشد، اجتناب کند!

۳( از یادآوری گفتههایی که امکان دارد انسانی آن را دروغ پندارد باید دوری کرد!

۴( اجتناب نمودن از یادِ گفتارهایی که احتمال دروغ در آنهاست بر انسان لازم است!

تستطیع أن تنصره أذلّک الله تعالی فی الدّنیا و الآخرة!«:.3 »إذا اغتاب امرؤ عندک أخاک المسلم فلَم تنصره و أنتَ
1( اگر انسانی برادرت را که مسلمان است نزد تو غیبت کرد، در حالیکه میتوانی او را یاری کنی یاریاش نکنی خداوند 

بلندمرتبه در دنیا و آخرت تو را ذلیل میکند!

۲( هرگاه شخصی نزد تو غیبت برادر مسلمانت را کند، پس او را یاری نکنی در حالی که میتوانی او را یاری کنی خداوند 
بلندمرتبه تو را در دنیا و آخرت خوار میکند!

۳( آنگاه که برادر مسلمانت نزد تو غیبت یک نفر را کند اگر او را یاری نکنی حال آنکه توانایی داری او را یاری کنی خداوند 
بلندمرتبه در دنیا و آخرت خوارت میکند!

۴( اگر فردی نزدت غیبت برادر مسلمان تو را میکند چون توانایی نداری او را یاری کنی نزد خداوند بلندمرتبه در دنیا و 
آخرت ذلیل میشوی!

»هناک أربعةٌ وَ ثلاثونَ لاعباً فی فريقنا الرياضی وَ نَحن ننتظر المباراة القادمة انتظاراً!«: .4
1( از بازیکنان گروه ما سی و چهار نفر در آنجا ورزش میکنند و ما در انتظار مسابقه بعدی هستیم!

۲( چهل و سه بازیکن در تیم ورزشی ما وجود دارد حال آنکه ما قطعاً در انتظار مسابقات آینده هستیم!

۳( سی و چهار بازیکن در تیم ورزشیمان هست، در حالی که بیشک مسابقه بعدی را انتظار میکشیم!

۴( از تیم ورزشیمان سی و چهارمین بازیکن آنجاست در حالی که ما همگی انتظار مسابقه بعدیمان را میکشیم!
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شاهِدُ أصدقائی كلّهم فی عید میلادی بعد ثلاثة أيّام!«: .5
ُ
»لَیتَنی أ

1( شاید من همه دوستان خود را پس از سه روز در زادروزم ببینم!

۲( ای کاش دوستانم همگی مرا در جشن تولّد سه روز بعدم ببینند!

۳( در جشن زادروزم که سه روز بعد است کاش دوستانم همگیشان را مشاهده کنم!

۴( کاش دوستان خود را همگی سه روز بعد در جشن تولّدم ببینم!

هُ لَنْ يَبلُغَها!«: .6 هدافِهِ وَلكِنَّ
َ
ی يَبلُغَ إلَی أ مُ بِالإحتیال بَینَ النّاس حَتَّ »اَلكاذِبُ يَتَكَلَّ

1( دروغگوی فریبکار در میان مردم سخن میگوید تا به هدفهایش برسد امّا او به آنها نمیرسد!

۲( در میان مردم دروغگو با حیلهگری سخن میگوید تا به هدفهایش برسد ولی او به آنها نخواهد رسید!

۳( دروغگو برای رسیدن به هدفش در میان مردم با فریبکاری سخن میگوید امّا او به هدفهایش نخواهد رسید!

۴( دروغگو با نیرنگ سخن میگفت تا به هدفهایش در میان مردم برسد ولی او هرگز به هدف خود نرسید!

حیح: .7 عَیّنِ الصَّ
فِ عَلَی أسباب هذهِ الأمطارِ الشّدیدةِ: گروهی برای شناختن دلایل این بارانهای شدید فرستاده  عَرُّ رسل فریق للتَّ

۱


شدند،

۲( فَوَجَدوا أنَّ نزول المطر فی هذا الفَصل أمر غَریب: پس بارش باران در این فصل را امری شگفت یافتند،

ماء ما کان أمطر فی السّنوات الأخیرة: پس از این مشاهده دریافتند که آسمان در  ۳( بَعد هذه المشاهدة وَجدوا أنَّ السَّ
سالهای اخیر نمیبارید، 

۴( و لکنّ الیومَ وَقعت هذهِ الظّاهرةُ وَ النّاس صاروا مسرورین بسببها!: اما روزی که این پدیده رخ داده است، مردم به سبب 
آن شادمان شدند!

عَیّنِ الخَطَأ: .8
عوباتِ لِکَیلا تَحزَنوا!: بر سختیها صبر کنید تا اندوهگین نشوید! 1( اِصبَروا عَلَی الصُّ

ةِ!: زن نقشی مهم در نظام اجتماعی دارد! ةِ دَورٌ مُهِمٌّ فی النّظامِ الاجتماعیَّ
َ
۲( لِلمَرأ

۳( لیتَ النّاس یخرجون من المُدُن فی العُطلات!: کاش مردم در تعطیلات از شهرها خارج شوند!

۴( هؤلاء الطّلّاب ممتازون و یأخذون بجائزة أخْذا!: اینها دانشآموزان ممتاز هستند و قطعاً جایزه میگیرند!

»سربازان در میدان نبرد مانند شیران به دشمن حمله می كردند!«: .9
1( کان الجنود یُهاجِمونَ الْعَدوَّ فی ساحة القِتال مُهاجَمَةَ الْأسدِ!

سودِ فی ساحة القِتال!
ُ
۲( الجنود کانوا یُهاجمونَ الْعَدوَّ مُهاجَمَةَ الْأ

سودِ!
ُ
۳( کان الجنود قد هاجَموا الْعَدوَّ فی ساحة القِتال کالْأ

سدِ!
ُ
۴( الجندیّونَ کان یُهاجِمونَ الْعَدوَّ فی السّاحة القِتال کمُهاجَمَةَ الْأ
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عَیّن ما لا يناسب فی المَفهوم: 1010
ذینَ لا یَعلَمونَ(: فرش دولت گستراند هر که او دارد هنر ذینَ یَعلَمونَ وَ الَّ 1( )هَل یَستَوِی الَّ

۲( )کُلُّ شَیءٍ هالِکٌ إلّا وَجهَهُ(: )کلّ نَفس ذائقة الموت(

ر فیاللّه رُ ساعةٍ خیرٌ مِن عبادةِ سَبعینَ سَنَةً!: أفضل العبادة إدمان التّفکُّ ۳( تَفَکُّ

۴( )وَ یَقولونَ بِألسِنَتِهِم ما لَیسَ فی قلوبِهِم(: چون دانی و پرسی سؤالت خطاست

صّ التّالی ثمّ أجِب عَن الأسئلة بما يناسب النّصّ  اقرأ النَّ

الرّمّان كَنز حقیقیّ من الفیتامینات. ثماره حمراء رائعة توصف بأنّها الثّمر العجیب من قبل الباحثین و يعتبر من الفواكه الّتی  
ه قد نشـأ فی إيران و جلبَ  نَّ

َ
يعشـقها الملايیـن. فوائد الرّمّـان العديده تجعله الفاكهة رقم واحد فـی الدولة المصريّة القديمة و قیل أ

إلی مصر فی عام ۱۶۰۰ قبلالمیلاد، و يُستخدم أيضاً لقیمته الطّبّیّة. 

قوائد الرّمان كثیرة لصحّتنا، و هی واحدة من الفواكه القلیلة الّتی عصیرها مفید كما الفاكهة نفسها و قشرها يحتوی علی أكثر قدر 
من الموادّ المضادّة للأكسدة )اكسیداسیون(

حیح عَن الرّمّان: 1111 عَیّن الصَّ
	  ۱

۴( فاکهة یعشقها النّاس نفسها و عَصیرها! 		 ۳( ألَذّ الفَواکه فی إیران و مصر!

عَیّن الخَطأ عَن الرّمّان: 212
۲( المصریّون أخذوه قبلَ ألف و ستّمائة عام! 		 ۱ 

۴( فیه موادّ مفیدة من الفیتامینات لصحّة الأبدان! ۳( کانَ أحَبَّ الفَواکه عند المصریّین القُدَماء!	

عَیّنِ الصّحیح: 313
1( الرّمّان فاکهة صفراء تحتلّ المرتبة الأولی فی الدولة المصریّة القدیمة!

۲( عصیر الرمّان مفید مثل الرّمّان نفسه!

۳( کان المکان الذی أتت منه شجرة الرّمّان هو مصر!

۴( الرمّان ثمرة ضارّة لا یوجد علاج له!

صّ: 414 عَیّن عنواناً مناسباً للنَّ
۲( کیف کانَ الرّمّان فی التّاریخ! 		 ۱   

من! ۴( الفواکه فی مرور الزَّ 		 ۳( المصریّون و الإیرانیّون!



42

عربی از ب بسم الله

رفیّ للكلمات المعیّنة فی النّصّ  حلیل الصَّ حیح فی الإعراب و التَّ عَیّن الصَّ

»يُستخدم«: 1515
1( مزید ثلاثیّ )حروفه الأصلیّة: ت خ د( – معلوم / فعلٌ و مع فاعله جملةٌ فعلیّة

۲( فعلٌ مضارع – للغائب – مزید ثلاثیّ )ماضیه: استخدم( / فعل و فاعلُه محذوفٌ

۳( معلومٌ – مزید ثلاثیّ – مصدره علی وزن »استفعال« / فعل و مفعولُه »أیضاً«

۴( للغائب – مزید ثلاثیّ بزیادة حرفَینِ )مصدره: استخدام( – مجهول / فعل و فاعله محذوفٌ، و الجملة فعلیّةٌ

»يحتوی«: 1616
1( فعل مضارع – للغائبة – معلوم / فعل و مع فاعله جملة فعلیة

۲( مزید ثلاثیّ – مجهولٌ – مصدره علی وزن »افتعال« / فعل و فاعله محذوف، و خبرٌ للمبتدأ »قِشر«

۳( فعلٌ معلومٌ – مزیدٌ ثلاثیّ )ماضیه علی وزن »أفعَل«( / فعل و الجملة فعلیّة

۴( مضارع – للغائب – مزید ثلاثیّ )حروفه الأصلیّة: ح و ی( / فعل و الجملة فعلیّةٌ و خبرٌ و المبتدأ: قِشر

»رائعة«: 1717
ث – اسمُ فاعل )من مجرّد ثلاثیّ( / خبر ثانٍ للمبتدأ »ثِمار« ۱

۲( اسم – مفردٌ – نکِرة / حال

۳( اسم فاعل – من مزید ثلاثیّ )مصدره: مراعاة( – مؤنّث / خبر ثانٍ، و المبتدأ: ثِمار

۴( مؤنّثٌ – معرفةٌ – اسم فاعلٍ / خبرٌ، و الجملة اسمیّةٌ

عَیّن الخَطأ فی ضبط حركات الكَلمات: 1818
۲( إنَّ أحسَنَ الحَسَن الخُلُقُ الحَسن! 		 ۱           

۴( تَجتَهِدُ الطّالِبَةُ فی أداءِ واجِباتِها راضیَةً! رَةً!	 ۳( لَمّا رَجَعَ النّاسُ شاهِدوا أصنامَهُم مُکَسَّ

عیّن المناسب للجواب عن الأسئلة التّالیة 

عَیّن فعلًا لَیس له فاعل: 1919
1( إنَّ القرآنَ یأمرُ المُسلِمینَ ألّا یسبّوا معبوداتِ المُشرکینَ!

کَ بالحِکمَةِ و المَوعِظَةِ الحَسَنَةِ( ۲( )اُدعُ إلَی سَبیلِ ربِّ

تَینِ فی السّنةِ فَتلاخظُ غَیمة سَوداء!  ۳( تَحدُثُ هذهِ الظّاهِرَةُ مَرَّ

ماءِ( یاحَ فتُثیرُ سَحاباً فَیبسُطُهُ فی السَّ ۴( )اللهُ الّذی یُرسلُ الرِّ
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عَیّن فعلًا مزيداً ثلاثیّاً يختلف عن الباقی حسب الحروف الزّائده: ۲020
ذینَ یَجتَنِبونَ کَبائِرَ الإثمِ وَ الفَواحِشَ وَ إذا ما غَضِبوا هُم یَغفِرونَ( ۱

کَ مَن تُدخِلِ النّارَ فَقَد أخزَیتَهُ وَ ما لِلظّالِمینَ مِن أنصارٍ( نا إنَّ ۲( )رَبَّ

۳( )الحَمدُللهِ الّذی هَدانا لِهذا وَ ما کُنّا لِنَهتَدیَ لَولا أن هَدانَا اللهُ(

هلَ الکِتابِ تَعالَوا إلَی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَینَنا و بَینَکُم ألّا نَعبُدَ إلّا اللهَ(
َ
۴( )قُل یا أ

عَیّن الجملة اسمیّةً: ۲121
لِ المُؤمِنونَ( ۲( )عَلَی الله فَلیَتَوَکَّ 		 ۱ مِنهُ.           

۴( )ألا بِذِکرِاللهِ تَطمَئِنُّ القُلوبِ( 		 ۳( )لَکُم دینُکُم وَلیَ دینِ(

عَیّن ما لَیس فیه اسم الفاعل مَفعولًا:2222
1( )وَ إذا خاطَبَهُمُ الجاهِلونَ قالوا سَلاماً(

تی( ۲( )رَبِّ اجعَلنی مُقیمَ الصّلاةِ وَ من ذُرّیَّ

کُم فَآمَنّا( نا سَمِعنا مُنادیاً یُنادی لِلإیمانِ أن آمِنوا بِرَبِّ نا إنَّ ۳( )رَبَّ

۴( نحبّ قائدنا العزیز لأنَّ البلاد متقدّمة بتدبیره!

رجمة: 2323 ر زمنه فی التَّ عَیّن فعلًا لا يَتَغیَّ
لَ فی صِغَرِهِ أجابَ فی کِبَرِهِ!

َ
۲( مَن سَأ 		 ۱ شیء قدیر(    

۴( )إنّا جعلناه قرآناً عربیّاً لعلّکم تَعقلونَ( 		 ۳( کأنّ إرضاء جمیع النّاس غایَةٌ لا تُدرَک!

عَیّن الحال يختلف عن الباقی: 2424
خیهِ مَیتاً فَکَرِهتُموهُ(

۱
       


  




فَلَا تَعْقِلونَ(
َ
نتُمْ تَتْلُونَ الْکِتَابَ أ

َ
نفُسَکُمْ وَ أ

َ
اسَ بِالْبِرِّ وَ تَنسَوْنَ أ مُرُونَ النَّ

ْ
۲( )أتأ

نا ما خَلَقتَ هذا باطِلًا( ماواتِ وَ الأرضِ رَبَّ رونَ فی خَلقِ السَّ ۳( )وَ یَتَفَکَّ

ینَ مُبَشّرینَ بیِّ ةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّ مَّ
ُ
۴( کانَ النّاسُ أ

عَیّنِ المفعول المطلق للتّأكید: ۲525
مَ جَزاؤُکُمْ جَزاءً مَوْفُوراً( إِنَّ جَهَنَّ ۱

۲( )یا أیّها الّذین آمنوا تُوبُوا إلی اللهِ تَوبةً نَصوحاً(

رَهُ تَقْدِیراً( ۳( )وَ خَلَقَ کُلَّ شَیءٍ فَقَدَّ

بِعونَ الشّهواتِ أنْ تَمیلوا مَیلًا عظیماً( ۴( )و یرید الّذینِ یَتَّ
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ضمیمه

ترجمه ابتکاری

1ـ ماضی ساده

ما ذَهَبَ  نرفت ذَهَــبَ رفـــت 

هرگاه حرف »لَم« بر سر مضارع بیاید معنای ماضی ساده منفی یا ماضی نقلی منفی میدهد.½

لَم یذهبْ  نرفته است )نرفت(

ـ ـ و الارض )آیــا ندانســتهای کــه مالکیــت آســمانها و زمیــن متعلــق ـ أَلَــم نَعْلَـمْ أنّ الُلّه لَـهُ مُلـکُ الســمواتِ

بــه خداونــد اســت.(

2ـ ماضی نقلی

قد + ماضی  ماضی نقلی منفی

قد ذَهَبَ  رفته است

حواستان باشد »قد« بر سر مضارع بیاید معنای »گاهی، شاید« میدهد.½

قد أفْلَحَ المؤمنونَ  به حقیقت )قطعاً( مؤمنان رستگار شدند.

قَدْ یَضُرُّ الشـــیءُ تَرجُو نَفْعَهُ )گاهی چیزی که امید سود از آن داری ضرر میرساند(

3ـ ماضی نقلی منفی

لَم + مضارع  لَم یذهبْ )نرفته است، نرفت

لمّا + مضارع  لمّا یذهبْ )هنوز نرفته است(

لمّا« بر سر ماضی بیاید معنای »هنگامی که، زمانی که« میدهد.½

لمّا ذَهَبَ  هنگامی که رفت

4ـ ماضی استمراری

ساختار این فعل به اشکال زیر است:

کان + مضارع  ماضی استمراری

کان الفلّاحُ یَعْمَلُ فی المزرعة )کشاورز در کشتزار کار میکرد(
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ماضی + جمله وصفیه با مضارع

زُرتُ رجلًا یَطْلُبُ منّی علاجَ إبْنِهِ )مردی که از من درمان پســـرش را میخواست ملاقات کردم(

ماضی + جمله حالیه با مضارع

رایتُ الفلاحَ و هو یَجْمَعُ المحصولَ )کشـــاورز را دیدم در حالی که محصول را جمع میکرد(

یـک فعل »کان« میتواند دو یاچند فعل بعد خود را اسـتمراری کند به شـرط آنکـه فعلهای بعد با حروف ½
مَّ ...( بیایند.

ُ
عطف )وَ ـ فَـ ـ ث

)او »گاو« را میدوشــید و شــیرش را بــا  کانَ یَحْلِبُهــا وَ یَمْـــرُجُ لِبنَهــا بالمــاءِ ثُـــمَّ یذهــبُ باللّبــنِ إِلــی السّـــوقِ

ــرد( ــازار میبُ ــه ب ــوط میکــرد، ســپس شــیر را ب آب مخل

5ـ ماضی استمراری منفی

ما + کان + مضارع   

لَم + مضارع کان + مضارع

کان + لا + مضارع
1ـ ما کان الرجلُ الغریبُ یستطیعُ أن یبقی فیالمدینة و  |-

هو منتظرٌ

2ـ لَم یَکُن الرجلُ الغریبُ یستطیعُ أن یبقی فیالمدینة منتظراً 
3ـ الرجلُ الغریبُ کان لایستطیعُ البقاءَ فیالمدینة و هُوَ  |-

یَنْتَظِرُ

مرد غریب نمیتوانست در شهر منتظر بماند||

6ـ ماضی بعید

ساختار این به اشکال زیر است:

کان + )قد( + ماضی  ماضی بعید

المعلمونَ کانوا إشــترکُوا فی حَفْلَة المدرسة )معلمان در جشن مدرسه شرکت کرده بودند(

ماضی + جمله حالیه با ماضی

رأیتُ الفَلّاح و هو قد جَمَعَ المحصولَ )کشـــاورز را دیدم در حالتی که محصول را جمع کرده بود.(

ماضی + جمله وصفیه با ماضی

ســافرتُ إلــی قریــةٍ شــاهدتُ صورتَهـــا أیّـــامَ صفـــری )بـــه روســـتایی ســـفر کـــردم کـــه عکـــس آن را در روزهای 

کودکـــیام دیـــده بـــودم = دیـــدم(
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7ـ ماضی بعید منفی

ما + کان + )قد( + ماضی 

ما + کان + ماضی

لم + مضارع کان + )قد( + ماضی

لَم + مضارع کان + ماضی

دَةٍ )زنان فرزندان را به شیوهای خوب تربیت نکرده بودند( یْنَ الأولادَ بطریقةٍ جَیِّ ما کانتِ النّســاء رَبَّ

ــه دانشــگاه  ــه ورود ب ــدش را وادار ب ــدر فرزن ــدهِ الدّخــولَ فــی الجامعــة )پ ــی وَلَ ــرَضَ عَل ــنْ الأبُ فَ ــم یَکُ لَ

ــود( ــرده ب نک

8ـ مضارع التزامی

الـــف( بعد از حروف ناصبه )أن ـ کَی ـ لکی ـ حتّی ـ لِـ 

أن یذهبَ )که برود( 		 یذهــبُ  مـــیرود

بیننا )صبر کنید تا خدا میان ما داوری کند فَاصْبـــروا حتّی یَحکُمَ الُلّه

ب( پس از »لِـ « امر

لِ المؤمنون )مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند علــی الِلّه فَلْیَتَوکَّ

ج( بعد از جواب طلب

اگــر بعــد از فعــل امــر یــا نهــی، مضــارع بیایــد کــه آخــر آن مجزومشــده باشــد بــه صــورت التزامــی ترجمه 

میکنیــم

اِرْحَـــمْ مَـــن فــیالارض یَرْحَمْـــکَ مَـــن فیالســماء )بــه کســی کــه در زمیــن اســت رحــم کــن تــا کســی کــه 

در آســمان اســت بــه تــو رحــم کنــد

د( فعل شرط

اگــر ادوات شــرط بــر ســر جملــه شــرطیه بیاینــد فعــل شــرط را بــه صــورت التزامــی ترجمــه میکنیــم حتــی 

اگــر فعــل شــرط ماضی باشــد

مَن یُحاوِلْ کثیراً یَصِلْ إلی هَدَفهِ )هر کس بســیار تلاش کند به هدفش میرسد(

مَن صَبَرَ نَجَحَ )هر کس صبر بکند موفق میشود(

إذا« نیز مثل ادوات شرط است ولی آخر فعل را مجزوم نمیکند ولی معنای فعل التزامی میشود.½

إذا إجْتَهَدْتَ نَجَحْتَ )هرگاه تلاش کنی موفق میشوی(

هـ( پس از »لیت« و »لعلّ« 

لیتَ صدیقی یَنْجَحُ فیالمســابقةِ )ای کاش دوستم در مسابقه پیروز شود
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و( جمله وصفیه

	          









     لاتَذْهـــبُ )نمـــیروی(

10( فعل آینده )مستقبل(

س/سوف + مضارع  آینده )+(

لن + مضارع  آینده )-(

لن یذهبَ )هرگز نخواهد رفت( ســـوف یذهبُ )خواهد رفت(  

11( لازم و متعدّی

أرْسَلَ الُلّه الأنبیاء بالحقّ )خداوند پیامبران را به حق فرستاد

وجود بابهای )إفعال، تفعیل، مفاعلة، استفعال( ½

فعل مجهول ـ اتصال ضمایر )هُ ـ هما ـ هم( به فعل نشاندهنده متعدی بودن فعل است

خُلِقَ الانسانُ  انسان خلق شد

عَرَفَهُ المعلمُ  معلم او را شناخت

ترجمه با حرف جر

بعضی از فعلهای عربی با حرف جر معنای آنها تغییر میکند½

قامَ الطالبُ بتلاوة القرآن )دانش آموز به تلاوت قرآن پرداخت(

جاء بِهِ أَبوهُ )پدرش او را آورد(

سَـــخِرَمِن )مســخره کــرد( ـ عَـــزَمَ علــی )تصمیــم گرفــت( شَـــعَرَ بِــــ )احســاس کــرد( ـ بَحَـــثَ عــن )جســتجو 

ـــشَ عــن )جســتجو کــرد( کــرد( حَصَـــلَ علــی )بــه دســت آورد( ـ أَخــذ بِــــ )گرفــت( ـ قــام بِــــ )اقــدام کــرد( ـ فَتَّ
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جمعهای مفرد

1ـ هــرگاه بعــد از اســـم اشـــاره »اســـم )ال( دار« بیایـــد، اســـم اشـــاره بـــه صـــورت مفــرد ترجمــه میشــود، هــر 

چنــد کــه اســم اشــاره جمــع باشــد.

هولاءِ المهندسون نَشیطونَ  این مهندسان فعّال هستند

2ـ هرگاه خبر از نوع اســـم باشه یعنی خبر مفرد آن را به صورت مفرد ترجمه میکنیم.

الطّلابُ الُمؤدّبونَ محترمونَ عندالمعلّمین )دانشاموزان با ادب نزد معلمان محترم هســتند(

3ـ صفت جمع به صورت مفرد ترجمه میشود

العمّال المجتهدونَ یَشْـــتَغِلونَ فی المَصْنَعَ )کارگران تلاشگر در کارخانه کار میکنند(

 5  ــذات ــس تلمی ــلًا خم ــوند مث ــه میش ــرد ترجم ــی مف ــتند ول ــع هس ــا 10 جم ــداد 3 ت ــدود اع 4ـ مع

دانشآمــوز

5ـ حال از نوع اســـم اگر مثنی یا جمع باشه به صورت مفرد ترجمه میشود.

رأیتُ المُعلّمین فی المدرســة ضاحکینَ )معلمها را در مدرسه خندان دیدم(

مفردهای جمع

1ـ اســـم اشـــاره )هــذه ـ تلــک( بـــرای اشـــاره بــه جمــع غیرانســان بــه صــورت مفــرد ترجمــه میشــود )اگــر 

اســم بعــدی خبــر باشــه(

2ـ هذه اشجارٌ باسقةٌ  اینها، درختانی بلند هستند

اســـم موصول »من، ما« برای مفرد، مثنی و جمع یکسان به کار میرود

فتُ علی مَن کانوا تُجّاراً )در آن شــهر کسانی را که تاجر بودند شناختم( تلک المدینة تَعْرَّ

ضمایر

1ـ هـــرگاه ضمایـــر )ایّـــاه ـ ایـــاکَ ـ ایّانـــا ...( اول جملــه بیاینــد نقــش مفعــول دارنــد و در ترجمــه فارســی بــا 

ــد  ــا« میآین ــط، تنه »فق

ایّاک نعبدُ: فقط تو را میپرستیم

2ـ اگــر جملــه حالیــه باشــد و بعــد از واو حالیــه ضمیــر باشــد و مرجــع ضمیــر )صاحــب حــال( در جملــه 

ــه نمیشــود. ــر ترجم ــر شــده باشــد آن ضمی ذک

رایتُ المعلم فیالمدرســه و هو یضحکُ )معلم را دیدم در حالی که میخندید(

3ـ میتــوان ضمایر متصل عربی را در جملهها با کلمهٔ »خود یا خویش« ترجمه کرد.

تَسْـــتَخْدِمُ الَأســماکُ بعــضَ الَأضــواءِ فــی جــذبِ صَیدِهــا لِتَتَغَـــذّی علیهــا )ماهیهــا برخــی نورهــا را بــرای 
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جــذب صیــد خــود بــه کار میگیرنــد تــا از آنهــا تغذیــه کننــد(

گاهی اوقات اسم مبالغه بر شغل و ابزار دلالت میکند که در این صورت نیازی به قید »بسیار« نیست½

الخّباز )نانوا( ـ الحدّاد )آهنگر(

هرگاه قبل از موصول خاص )الّذی ـ الّذین ـ الّتی ...(½

اسم )ال( دار بیاید موصول معنی )که( میدهد و نقش »صفت« را دارد.

الطالبُ الّذی یَعمَلُ یَنجَحُ فی الحیاة )دانشآموزی که کار می کند در زندگی موفق میشـــود.(

ترجمه کُلّ

کُلّ طالب: هر دانشجویی  |- اسم معرفه نکره  هر 

اسم جمع  همه، تمام   کُلّ الطّلاب: همه دانشجویان 
کُلّ من المُزارعین: هر یک از کشاورزان |- حرف جر »مِنْ«  هر یک از 

کُلّ ||

ــه  ــم گفت ــم و دوازده ــم، یازده ــی ده ــد عرب ــای قواع ــل نکتهه ــا در داخ ــا و روشه ــی از ترجمهه بعض

شــده اســت.
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درک مطلب

1ـ خواندن متن

چطور درک مطلب را سریع بخوانیم؟

متـن را بـه صورت کلی بخوانید تا بتوانید یک معنای کلّی از آن دریافـت نمایید و در واقع، فکر و ایدهٔ اصلی ½
متن را تشخیص دهید. )مثل یک فیلم دوبله نشده به زبان اسپانیایی(

متن را همزمان بخوانید و به معنای فارسی آن توجه کنید½

در انتهای هر عبارتی که با نقطه به اتمام میرسد، لحظهای مکث کنید تا مطلب به صورت کلّی در ذهن شما ½
جای بگیرد

به دلیل محدودیت زمان برای پاسخگویی به سؤالات، بر روی کلمات و جملات پیچیده توقف نکنید.½

اگر معنای واژهای را بلد نبودید، مکث نکنید؛ زیرا ممکن است در سطرهای بعدی معنای آن را متوجه بشوید.½

2ـ بررسی دقیق سؤالات درک مطلب

چگونه سؤالات درک مطلب را دقیق و سریع بررسی کنیم؟

صورت سوال را به درستی بخوانید.½

تلاش کنید منظور و هدف طراح سوال را از پرسش بفهمید.½

دور هر کلمه مهم و کلیدی خط بکشید؛ برای مثال، کلمهٔ »الصحیح« یا »الخطأ« در سوالات »عیّن الصّحیح« ½
و »عَیّن الخطأ«.

روی کلمات مهم و کلیدواژهها دقت بیشتری کنید½

معمولًا در سـؤالات درک مطلب از واژگان مترادف در متن اسـتفاده میشـود، سـعی کنید تشابهات معنایی ½
کلمات را شناسایی کنید.

3ـ پاسخ به سؤالات متن

معمولًا در هر پاراگراف یک مطلب مهم است.½

معمولًا بیشتر سؤالات از سطرهای اول و آخر متن است.½
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حواستان باشد در درک مطلب هر 4 گزینه خوانده شود چون بعضی مواقع بین »درست« و »درستتر« باید ½
انتخاب کنید.

در سؤالات جای خالی هم به قبل و هم به بعد نقطهچین دقت کنید.½

لطفاً شانسی نزنید چون بیشتر سؤالها مفهومی است.½

4ـ موضوعات درک مطلب

درک مطلــب در عربــی از موضوعاتــی علمــی مثــل )زنبــور عســل، فیــل، عنکبــوت، پروانــه، درختــان، کائنات 

و همچنیــن از موضوعــات ادبــی، اخلاقــی، تاریخــی و دینــی مثــل اســاطیر، اهــرام مصــر، تهذیــب اخـــلاق، 

عوامـــل موفقیـــت و ... آمـــده اســـت.

موضوعات 
درک 

مطلب 
کنکور

سال 94سال 95سال 96سال 97سال 98سال 99

رشته 
تجربی

الحیاةالسعیدة
النبات 

الصحراویة
أمانة 
التاجر

عوامل 
النجاح

الفراشة 
)پروانه(

تهذیب 
الاخلاق

رشته 
ریاضی

صیدالأسماک
اشجار 
النخل

الصقّر 
)عقاب(

اللّغة 
الفارسیة

ظواهر 
الطبیعة

الفیل

رشته 
انسانی

اثرالریاضة
الذئب 
)گرگ(

الجَمَل 
)شتر(

الأساطیرمصائبالحیاة
اسباب
النجاح

رشته زبان
العلم و 
الایمان

المیزان
النّحل 
)زنبور(

الجدّ و 
الاجتهاد

سرّالحیاةالذنب

رشته هنر
انتخاب 
الأصدقاء

الزرافة
الذّهب 

)طلا(
الطیران

المحافظة 
عن 

الطبیعة

الفطر 
)قارچ(

خارج از 
کشور

النظم 
فیالحیاة

الغراب 
)کلاغ(

البلاد 
الفقیرة

التّمساح
کائنات 
الحیة

الیأس
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یه و ترکیب( تحلیل صرفی )تجز

تجزیه

تجزیه یعنی بررسی یک کلمه خارج از جمله

جاء المعلمُ: اســـم، مفرد، مذکر، معرفه به )ال(، مشتق / فاعل

1ـ تجزیه فعل

در کنکور میپرسند ماضی، مضارع و یا امر است.½

دومین پرسش در مورد صیغهٔ فعل است.½

للغائــب ـ للغائبینِ ـ لِلغائبینَ ـ للغائبةَ ـ للغائبتَیْنِ ـ للغائبات ـ للمخاطب ـ للمخاطبَیْنِ ـ 

للمخاطبیــنَ ـ للمخاطبة ـ للمخاطبتَیْنِ ـ للمخاطبات ـ للمتکلم وحده ـ للمتکلم معالغیر

مجرد یا مزید بودن فعل و تعداد حروف زائد

اِفعال، تفعیل، مفاعلة  مزید ثلاثی بحرف زائد

مابقی بابها  مزید ثلاثی بحرفین زائد

استفعال  مزید ثلاثی بثلاثة حرف زائد

لازم یا متعدی بودن فعل

فعل لازم  لازم مفعول لازم ندارد

معلوم یا مجهول بودن

ــــ( بــا شــد ولــی عینالفعــل  ُـ ــــ( باشــد 100% مجهــول اســت ولــی مضــارع بایــد اولــش )ـ ُـ اول ماضــی )ـ

ــد ـ( باش َـ آن )ـ

یُکْتَبُ الدرسُ خُلِقَ الانسانُ

2ـ تجزیه اسم

تعداد اسم )مفرد، مثنی و جمع(½

جنس )مذکر و مؤنث(½
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اگر اســمی جمع مکّسر باشد برای تشخیص مذکر یا مؤنث آن به مفردش نگاه کنیم

مزارع مزرعة )مؤنث(

مساجد مسجد )مذکر(

جامد یا مشتق بودن

ـ( باشد مشتق است جز وزن مُفاعَلة ُـ اول اسمی )ـ

ب ـ مُستَخْدِم ـ مُشتَق مؤدَّ

معرفه یا نکره بودن

التلمیذُ کَتَبَ دَرْسَهُ )دانشآموز درسش را نوشت(

الإعراب )ترکیب(

ترکیب یعنی پیدا کردن نقش کلمه در جمله است

الطّلابُ  کَتَبوا  الدّروسَ  فی دفاترِ هِم

دقت کنید موصوف و مضاف نقش اصلی نیستند.½

رأیتُ الفلّاحَ المجدَّ فی مزرعةِ والدی

نکات انفجاری ترکیب

به تناقضهای عربی دقت کنید:

فعل لازم ≠ فعل مجهول

فعل مجهول ≠ فاعل

فعل معلوم ≠ نایب فاعل

فعل مؤنث ≠ فاعل مذکر

فعل مذکر ≠ فاعل مؤنث

افعال ناقصه ≠ فاعل و مفعول، معلوم و مجهول

فعل مخاطب ≠ فاعل )اسم ظاهر(

فعل متکلم ≠ فاعل اسم ظاهر

م.الیه جار و مجرور مفعول خبر مبتدا

  م.الیه

مضافالیه
)مضاف(

صفت مفعول
)موصوف(
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بزیادة حرفین ≠ باب افعال و تفعیل

بزیادةِ حرفٍ واحدٍ ≠ باب تفاعل، تفّعل، اِنفعال، افتعال، استفعال

نایب فاعل ≠ فاعل

حال ≠ معرفه

 ـ کَ( فاعــل ≠ ضمایر متصل )هُ ـ هما ـ هم ـ ها ـ هما ـ هُنَّ

نایــب فاعل ≠ ضمایر متصل )هُ ـ هما ـ هم ـ کَ ...(

اســـم فاعل و اسم مفعول بر وزن فاعِل و مفعول ≠ مصدر ثلاثی مزید

اســـم فاعل و اسم مفعول از ثلاثی مزید ≠ مصدر ثلاثی مجرد

مثال: راشِد )اسم فاعل ثلاثی مجرد( ـ اِرشاد )مصدر ثلاثی مزید(

مُرشِد )اسم فاعل ثلاثی مزید( ـ رُشْد )مصدر ثلاثی مجرد(
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ضبط حرکات

حرکت گذاری

معرب و مبنی

اگر آخر کلمات تغییر کند )عوضی( معرب هســتند جاء المعلمُ ـ رایتُ المعلمَ

آخر کلمات تغییر نکند )ناعوضی( مبنی هستند جاء ذلکَ الرجل

انواع اعراب½

ــ( ْـ ( ـ جزم )ـ ٍـ ــ ِـ ( ـ جرّ )ـ ًـ ـ َـ ـ( ـ نصب )ـ ٌـ ُـ رفع )ـ

اسمهای مرفوع عبارتند از:

مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، اســم افعال ناقصه، خبر حروف مشبّهة بالفعل ـ خبر لای نفی جنس

اسمهای منصوب عبارتند از:

معفــول، خبــر افعــال ناقصــه، اســم حــروف مشــبهه بالفعــل، اســم »لای« نفــی جنــس، حــال، مســتثنی، 

ــق مفعــول مطل

اسمهای مجرور عبارتند از: 

مضافالیه، مجرور به حرف جر

وً یَضْرِب اللّه الأمثال لِلنّاس

جَمال المَرْء فَصاحَة لِسانه

لالباس أجمل مِنَ العافیة

د فی شِراء البِضاعَة کأنَّ المُشتری مُتَرَدِّ

و خُلِقَ الإنسان ضعیفا

کُلّ شیء یَنْقصُ بِالإنفاق الّا العِلم

اُذکُروا اللّه ذِکرا کثیراً 
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علامتهای اعراب اسم

ــ / مثنی )انِ( / جمع مذکر سالم )ون( / جمع مؤنث سالم )اتُ( ٌـ ــ ، ـ ُـ علامتهای رفع اســم: ـ

ــ ینِ( / جمع مذکر سالم )ینَ( جمع مؤنث سالم )اتِ( َـ ــ / مثنی )ـ ًـ ــ ، ـ َـ علامتهای نصب اســم: ـ

ــ ینِ( جمع مذکر سالم )ینَ( جمع مؤنث سالم )اتِ(  َـ ــ / مثنی )ـ ٍـ ــ ، ـ ِـ علامتهای جر اســم: ـ

بون مُحتَرَمون عندَالمعلمین الطّلّاب المُؤَدَّ

جون فَریقَهم الفائز فرحینَ الیوم ع المُتَفَرِّ یُشَجِّ

مبنی: )کلماتی که آخرشان ثابت است(½

5ـ اسم استفهام 4ـ اسم اشاره 3ـ اسم موصول 2ـ اسم اشاره 1ـ ضمایر 

7ـ اعداد 11 تا 19 )جز قسمت اول عدد 12  6ـ اسم شرط

اُنْظُرْ لِتلکَ الشجرةِ

جاء أَحَدَ عَشرَ طالباً

در حرکتگذاری خیلی به وزن و حرکت فعلهای ثلاثی مزید دقت کنید.½

غلطها را پیدا کنید:

لُ دَولَةٍ فی العالمِ اِسْتَخدِمَتْ نُقوداً وَرَقیّةً 1ـ اَلصّینُ أَوَّ

2ـ لاتَجْتَمَعُ خَصلَتانِ فی مُومنٍ: البُخْلُ وَالکِذْبُ

یک اسم باید فقط یکی از سه نشانهٔ اصلی اسم را داشته باشد بنابراین نمیتواند هم »ال« بگیرد و هم »تنوین« ½
و یا اگر »مضاف« باشد نمیتواند»ال« و »تنوین« بگیرد.

ضبط حرکات افعال

1ـ با آمدن ادوات ناصبه آخر فعل مضارع منصوب میشود.

أن یَذهبَ ـ لن یذهبا ـ کی یَسْتَخْرِجَ

2ـ با آمدن ادوات جازمه آخر فعل مضارع مجزوم میشود

لَم یذهبْ ـ لا تَسْتَخْرِجْ

3ـ با آمدن ادوات شـــرط )مَن ـ ما ـ اِن( دو فعل جمله مجزوم میشود.

مَن یُحاوِل کثیراً، یَصِل إلی هَدَفهِ



57

عربی از ب بسم الله

افعال ناقصه مبتدا را به عنوان اسم خودشان مرفوع میکنند ولی خبرشان را منصوب میکنند.½

کان البابُ مُغْلَقاً )در بسته بود(

، ...« بر سـر جمله اسـمیّه میآیند و مبتدا را به عنوان اسـم خودشان منصوب½ حرف مشـبّهة بالفعل »إنّ، أنَّ
میکنند و خبر را مرفوع نگه میدارند.

إنّ الَلّه علیمٌ

اسم »لا« نفی جنس مثل حروف مشبهة بالفعل است با این تفاوت که اسم آن »ال« و »تنوین« نمیگیرد½

لا لباسَ أجملُ مِن العافیةِ

اسمهای مشابه

نِعمَ: نعمتها / نَعَم: بله / نِعْمَ: خوب است

خَلْق: آفرینش / خُلْق و خُلُق: اخلاق ، منش

مال: شمال مال: چپ / الشَّ الشِّ

مَرافِق: تأسیسات بهداشتی / مُرافِق: همراه

بَعْد:پس / بُعْد: دوری

حِلْم: بردباری / حُلْم: رویا

رُوح: جان / رَوْح:رحمت

ة: سنت سَنَة: سال / سِنة: چُرت، خواب سبُک / سُنَّ

: دوستداشتنیتر : دوست میدارم / أَحَبَّ : دوست داشت / اُحِبُّ أَحَبَّ

خَمس: پنج / خُمس: یک پنجم

عِشاء: آغاز تاریکی شب / عَشاء: شام

أَحْسَنَ:نیکی کرد / أَحْسَن: نیکوتر / أَحْسِنْ:نیکی کن

إِثنینِ:دو / الإثنینِ: دوشنبه

لِمَ: چرا / لَم: حرف جزم

الآخَرینَ: دیگران / الآخِرین: آیندگان

حَبّ: دانه / حُبّ: عشق

کَفّار: بسیار ناسپاس / کُفّار: کافران

ذَنْب: گناه / ذَنَب: دُم / ذِنب: گرگ
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ضمیمه )ضبط حرکات(
نِ الخّطأ في ضبط حركات الكلمات:.1 عَیِّ

فَةً أیضاً! 1( المِشمشُ فاکهةٌ یَأکُلُها النّاسُ مُجَفَّ

مَا الغَیبُ لِلّهِ فَانتَظِروا إنّي مَعَکُم مِنَ المُنتَظرین« ۲( »فَقُل إنَّ

۳( لَها ما کَسَبَت و عَلَیها مَا اکتَسَبَت!

فِ عَلَي الأسماكِ!  عَرَّ 4 لِزیارةِ المکانِ و التَّ

نِ الخطأ في ضبط حركات الكلمات:.2 عَیِّ
1( الإعصارُ ریحٌ شدیدةٌ تَنقَتَلُ مِن مکانٍ إلی مَکانٍ آخَرَ!

۲( حاوَلَ العُلماءُ مَعرفةَ سِرِّ الأسماكِ الّتي تَتَساقَطُ عَلَي الأرضِ!

نتَ رجائي!
َ
عَ رجائي عَنِ الخَلقِ وَ أ 3 



ي  4               

نِ الخطأ في ضبط حركات الكلمات:.3 عَیِّ
2 في البَحرِ!               		 1( عالِمٌ یُنتَفَعُ بِعِلمِهِ خَیرٌ مِن ألفِ عابِدٍ!

ةِ! نوفِهَا الحادَّ
ُ
ضرِبُها بِأ 4      

     		 » 3         

نِ الخطأ في ضبط حركات الكلمات:.4 عَیِّ
هُ حَیَوانٌ ذَکيٌّ یُحِبُّ مُساعِدَةَ الإنسانِ!	 1( إنَّ

ي قَریبٌ! ي فَإنِّ لكَ عِبادي عَنِّ
2
 

هَ أمَرَني بِمُداراةِ النّاسِ کَما أمَرَني بِإقامَةِ الفَرائضِ! ّ
3

صِلُ بِالمُشرِفِ! 4 الِاستِقبالِ یَتَّ

نِ الخطأ في ضبط حركات الكلمات:.5 عَیِّ
صِلُ بِالمُشرِفِ! 2 

    		 حُ کُلَّ شَيءٍ بِسُرعَةٍ!  1( سَنُصَلِّ

ماتِ! 4            		 ي            3

نِ الخطأ في ضبط حركات الكلمات:.6 عَیِّ
لامِ! ك یلِ یَغرَقُ کُلُّ مَ 1( عندَما یَنقَطِعُ تَیّارُ الکَهرِباءِ في اللَّ

2 بِجِوارِ البَحارِ وَ المُحیطاتِ!         

3 إِلّا مِن ثَلاثٍ!       

ماتِ! 4           
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نِ الخطأ في ضبط حركات الكلمات:.7 عَیِّ
» نِّ ذینَ آمَنوا اجتَنِبوا کَثیراً مِنَ الظَّ هَا الَّ 1( »یا أیُّ

ذینَ یَجتَنِبونَ کَبائِرَ الإثمِ وَ الفَواحِشَ وَ إذا ما غَضِبوا هُم یَغفِرونَ« 2

لقابٍ یَکرَهونَها!
َ
بوهُم بأ ۳( لا تَعیبوا الآخَرینَ وَ لا تُلَقِّ

نابِزوا بِالألقابِ« 4     

نِ الخطأ في ضبط حركات الكلمات:.8 عَیِّ
قي! 2              		 1( خَیرُ إخوانِکُم مَن أهدَي إلَیکُم عُیوبَکُم!

مَ عِلماً، فَلَه، أجرُ مَن عَمِلَ بِهِ! 	   3               

نِ الخطأ في ضبط حركات الكلمات:.9 عَیِّ
اللّهِ! بیعَةِ تُثبِتُ حَقیقةً واحِدَةً وَ  هِيَ قُدرَةُ 1( ظَواهِرُ الطَّ

۲( »کُلُّ شَيءٍ هالِكٌ إلّا وَجهَهُ«

3 عَنِ المُفتَرَسینَ!      

4 مِن روحِ اللّهِ إلاَّ القَومُ الکافِرونَ«  

نِ الخطأ في ضبط حركات الكلمات:1010 عَیِّ
ذینَ یَدعونَ مِن دونِ اللّهِ فَیَسُبّوا اللّهَ« 1( »لا تَسُبّوا الَّ

نثَي وَ  جَعَلناکُم شُعوباً و قَبائِلَ لِتَعارِفوا«
ُ
رٍ وَ أ 2     

م« مَراتِ رِزقاً لَك ماءِ ماءً فَأخرَجَ بِهِ مِنَ الثَّ 3 مِنَ السَّ

اصبِر إنَّ وَعدَ اللّهِ حَقٌ وَ استَغفِر لِذَنبِكَ« 4
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يادآوری از متوسطهٔ اول

عاقبت دشمنی در دنیا و آخرت / زیان دیدن در دشمنی  1ـ مَن زَرعَ العدوانَ حَصَد الخســـرانَ

مفید بودن کمگویی/ ســودمندی کم سخن گفتن  واء قلیلهُ یَنفعُ و کثیرُهُ قاتلٌ 2ـ الکلام کالدَّ

واجب بودن یادگیری / اهمیت علمآموزی  3ـ اُطلبــوا العلمَ و لو بالصّین.

ــه  ــردن ب ــو ک بخشــیدن و عف  ــدرة علیه. ــکرا لِلقُ ــه شُ ــوَ عن ــل العف ــدوّك فاجعَ ــی عَ ــدرتَ عل 4( إذا ق

ــدرت ــگام ق هن

اهمیت راســتگویی   5( لا تَنظـــروا إلـــی صلاتهـــم و ... لکـــن انظُـــروا إلی صِـــدقِ الحدیـــثِ وَ أداء الأمانـــة 

امانتداری و 

ظلم از جانب خود انسان / ستم انسان به خودش  6( »رَبِّ إنّی ظلمتُ نفســي«
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پایه دهم

درس 1

تداوم نعمت خداوند / فراوانی نعمت  ذي أنعُمُه مُنهَمِرة. 1ـ ذاكَ هـــوَ اللّه الَّ

اعتقاد به هدفمندی آفرینش  نا ما خَلَقْتَ هذا باطلًا« 2ـ »... رَبَّ

درس 2

دخالت نکردن در گفتوگوی دیگران  3ـ إذا کانَ اثنـــانِ یَتناجَیان فَلا تَدْخُل بَینَهما.

کسب روز حلالا  4ـ العبادةُ عشرة أجزاءٍ تسعةٌ في طلب الحلال.

پاداش چند برابر کار نیک از جانب خداوند  5ـ »مَ« جاء بالحســنة فَلَهُ عَشرُ أمثالِها«

تشـــویق به با هم بودن / انجام کار جمعی  6ـ اِثنانِ خیرٌ مِن واحدٍ و ثلاثةٌ خیرٌ مِن اِثنینِ ... .

پرهیزکاری در خلوت )عدم ریاکاری(  7ـ علامة المؤمن، الوَرَعُ في الخَلْوَة.

بردباری در هنگام خشــم، کنترل خشم  8ـ علامة المؤمن، الحِلْمُ عِندَ الغَضَب.

تشویق به کار جمعی  9ـ إنَّ البَرَکَة مَعَ الجَماعَة.

درس 3

ـ

ـ

خداوند تنها بخشایشگر گناهان  نوبَ إلّا الُلّه« 10ـ »مَن یَغفرُ الذُّ

صبر بر گفتههای مردم  11ـ »وَاصبِـــر علَی ما یَقولونَ وَ اهجُرهُم« 

عدالت خداوند  فُ الُلّه نَفساً إلّا وُسعَها« 12ـ »لا یُکلِّ

ناامید نشدن از رحمت خداوند  13ـ »وَ لا تَیأســـوا مِن روحِ ا لِلّه ...« 

بیــداری از خــواب غفلــت پــس از مــرگ / دریافــت حقیقــت   14ـ النّــاس نیــامٌ؛ فــإذا ماتــوا انتَبَهوا.

هســتی پــس از مــرگ

مســئولیتپذیری در برابــر نعمتهــای خداونــد   البَهائِم. 15ـ إنّکُــم مســؤولونَ حَتّــی عَـنِ البِقــاع وَ

/ امانـتداری

ــدم  ــه / ع ــف در مجادل ــردن مخال ــرای قانعک نیکوترین راه ب  ــنُ« ــی هــيَ أحسَ ت ــم بِالَّ 16ـ »... جادِلْهُ

توهیــن و تحقیــر در بحــث کــردن
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بازگشــت اعمــال خــوب یــا بــد انســان بــه خــود او /   17ـ »لَهــا مــا کَسَــبَتْ وَ  عَلَیهــا مــا اکْتَسَبَتْ«

گنــدم از گنــدم برویــد جــو ز جــو

درس 4

یاد خداوند آرامبخش دلها  18ـ »أَلا بِذِکِر الِلّه تَطمئنُّ القلوبُ«

نیاز انســـان به لطف پروردگار  19ـ »رَبِّ إنّي لِما أنزلتَ إليّ مِن خیرٍ فقیرٌ«

احترام به اعتقادات ادیان دیگر  ذینش یَدعونَ مِن دون الِلّه فَیَسُبّوا اللّه« 20ـ »ولا تَســـبّوا الَّ

پرهیزکاری ملاک برتری انســانها بر یکدیگر نزد خداوند  21ـ »... إنَّ أکرَمَکُم عندَ الِلّه أَتقاکُم«

اتحـــاد و یکپارچگـــی در ســـایهٔ ولایـــت / قـــرآن و   قـــوا ...« 22ـ »وَ اعتَصِمـــوا بحَبْـــلِ اللّه جَمیعـــاً و لا تَفَرَّ

عتــرت )ع( ریســمان خداونــد

صبر بر آزار دیگران و تحقق پاداش و کیفر خداوند  23ـ »فَاصْبِـــرْ إنَّ وَعْدَ الِلّه حَقٌ ...«

فروتنی در رفتار و کردار  رضِ هَوْناً ...« ذینَ یَمْشُـــونَ علَی الْأَ حمنِ الَّ 24ـ »و عِبادُ الرَّ

ــد / پاکشــدن کارهــای  ــر کارهــای ب اثر کارهــای خــوب ب  ئات« ــیِّ ــنَ السّ ــنات یُذهِبْ 25ـ »إنَّ الحَسَ

بــد بــا کارهــای نیــک

درس 5

ـ ـ

عدم انتخاب دوست نادان  26ـ عداوَةُ العاقلِ خیرٌ مِن صداقةِ الجاهل.

کمزیــانر بــودن ســکوت نســبت بــه ســخن   ـــکوتِ خیــرٌ مِـــنَ النّـــدم عــلَ الکلامِ ـــدمُ علــی السُّ 27ـ النَّ

گفتــن

نیکی کــردن پیــش از توصیــه دیگــران بــه آن /   ــاس بِالبـرّ وَ تَنسَــونَ أَنفُسَـکُم« 28ـ »أَ تَأمــرونَ النّ

ــی احســان عمل

خوشاخلاقی  29ـ حُسنُ الأدب یَستُرُ قُبح النّسَب.

غنیمتشمردن وقت و عمر  ةٌ. 30ـ إضاعَةُ الفُرصَةِ غُصَّ

مسئول خدمتگزار، مسئولیت بزرگ و سرور قوم  فر. دُ القَومِ خادِمُهم في السَّ 31ـ سَـــیِّ

عدم افراط در ســـتایش و سرزنش  مّ. 32ـ أکبَر الحُمْق الإغراق في المَدح و الذَّ

اعتقاد به هدفمندی آفرینش  نا ما خَلَقْتَ هذا باطِلًا« 33ـ »رَبَّ

قطعیت مرگ برای هر کسی  34ـ »کُلّ نَفْسٍ ذائقة المَوتِ«
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درس 6

زشتی چهرهٔ مجرمان در قیامت  35ـ »یُعرَفُ المُجرمونَ بِسیماهُم«

گوش فرا دادن به قرآن ازسر اطاعات خداوند  36ـ »وَ إذا قُرِئَ القرآنُ فَاســـتَمِعوا لَه«

منع تمسخر  37ـ »لا یَسخَرْ قَومٌ مِن قَومٍ ...«

منع عیبجویی از دیگران  38ـ »وَ لا تَلمِزوا أنفسَکُم ...« 

منع لق زشت دادن به همنوع  لقابِ« 39ـ »... و لا تَنابَزوا بِالْأَ

منع بدگمانی  نّ« 40ـ »... اجتَنِبوا کثیراً مِن الظَّ

 منع جاسوسیکردن در کار دیگران سوا ...« 41ـ »... وَ لا تَجسَّ

منع غیبت کردن  42ـ »... و لا یَغْتَبْ بَعضُکُم بَعضاً«

درس 7

تقبیج بدخُلقی  43ـ لِکُلِّ ذَنْبٍ تَوبَةٌ إلّا سوءَ الخُلُق

انفاق کردن و بخشـــیدن چیزهای مورد علاقه  44ـ »حتّی تُنفِقوا مِمّا تُحبّونَ« 

تمام هســتی در اختیار انسان  45ـ »هوَ الّذي خَلَقَ لَکم ما في الَأرض جَمیعاً«

توجّه و پایبندی به صفات برتر اخلاقی  46ـ علَیکُـــم بِمَکارمِ الأخلاق فَإنّ رَبّي بَعَثَني بِها.

اهمیّت علم و دانش  ذی عَلّمَ بِالقلَمِ« 47ـ »اِقرَأ وَ ربّکَ الأکرَم الَّ

توبهپذیری و چشمپوشــی /   ــیئاتِ« ــنِ السّ ــو ع ــادِهِ و یَعف ــن عِب ــةَ عَ ــلُ التِوب ــذي یَقبَ 48ـ »و هــوَ الَّ

رحمانیــت خداونــد

ارزش دانش و دانشـــمند  49ـ فَضلُ العالّم علَی غَیرهِ کَفَضلِ النّبيّ علَی أُمّتهِ.

نکوهش عجله در کار  یطان. 50ـ العَجلَةُ مِنَ الشَّ

ارزش و اهمیـــت علـــم و دانـــش   51ـ العِلــمُ خیــرٌ مِـــنَ المــالِ. العِلــمُ یَحرُسُـــكَ و أَنــتَ تَحــرُسُ المــالَ.

بــر ثــروت

برتری علم و ادب بر اصل و نسبت  سَبِ. 52ـ شَـــرَفُ المَرءِ بِالعِلمِ وَ الأدبِ لا بِالَأصلِ وَ النَّ

اهمیت رعایت ادب بر ثروت  53ـ أَدَبُ المَرءِ خَیرٌ مِن ذَهَبِه.

ناپسند شمردن علم بدون عمل  54ـ العالمُ بِلا عملٍ کَالشّـــجر بِلا ثمرٍ.

عدم پایداری شـــرایط خوب و بد روزگار  55ـ الدّهرُ یُومان؛ یَومٌ لك وَ یَومٌ علیك.

پیشی گرفتن در نیکی کردن  56ـ »فَاسْتَبِقوا الخَیْرات«

شهادت در راه خدا مایهٔ جاودانگی  57ـ »و لا تَقولوا لمَن یُقتَل في ســـبيل الِلّه أمواتٌ«
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درس 8

داشتن همنشین شایسته  58ـ  الجلیسُ الصّالحُ خیرٌ مِن الواحدة.

خداوند دانای نهانها  59ـ »عَلّام الغیوب« 

 مشورت کردن 60ـ »وَ أَمرُهُم شُورَی بَینَهُم«

ارزش کتاب و کتابخوانی  61ـ الکتبُ بساتین العلماء.

ــان در  ــی انس ــو / زیبای ــیرت نیک ــاندهندهٔ س ــو نش ــخن نیک س  ــةُ لِسانهِ. ــرءِ فَضاح ــالُ المَ 62ـ جَم

نیکــو ســخنگفتن

برتری سکوت بر سخن / ارزشمندی سکوت  ةٌ. ـــکوتُ ذهبٌ وَ الکلامَ فِضَّ 63ـ السُّ

تشویق به یاد دادن علم و گسترش دانش  64ـ زکاةُ العلمِ نَشــرُه./ جَمالُ العِلْمِ نَشرُهُ.

ارزش نهادن به پرسش نیکو  65ـ حُسْنُ السّؤال نِصْف العِلْم.

کم دیدن دانش خود  66ـ مَنْ قالَ أنا عالِمٌ فَهو جاهِل.

ارزش و احترام خدمتگزار در میان مردم  فَر. د القَوم خادِمُهم في السَّ 67ـ سَـــیِّ

دانشـــمند سودمند، برتری عالم سودرسان به زاهد  68ـ عالمٌ یُنتَفَعُ بِعلْمِه خَیْرٌ من أَلْف عابِد.

نکوهش پنهان کردن و از بین بردن دانش / گسترش دانش  69ـ کاتِم العِلْم، یَلعَنُه کُلّ شَـــیءٍ.

نرمخویــی در رفتــار نشــانهٔ خردمنــدی / عــدم خشــونت و ســتیز   ــرةُ العَقــل مُــداراةُ النّاس. 70ـ ثَمَ

بــا مــردم

بازگشت عمل بد به انجامدهندهٔ آن  ئَةٌ مِثلها« ئةٍ سَیِّ 71ـ »وَ جَزاءُ سَـــیِّ

بخشـــش کردن و اصلاح روابط خصمانه  72ـ »فمَن عَفا وَ أًصلَحَ فَأَجرُهُ علَی الِلّه«
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پایه یازدهم

درس 1

خدمت به خلق  1ـ أَحبّ عِباد الِلّه إلی الِلّه أنفعهمِ لِعبادِه.

اهمیّت اخلاق نیکو  2ـ لَیسَ شــيءٌ أثقلَ في الميزان مِنَ الخُلقِ الحَسَنِ.

اهمیّت شب قدر  3ـ »لیلة القدرِ خیرٌ مِن إلفِ شهرٍ«

دوری از خیانت در امانت  4ـ شـــرّ النّاسِ مَ« لا یعتقد الأمانَة و لا یَجتَنِبُ الخیانَةَ.

اعتدال و میانهروی در کارها  5ـ خیرُ الأمورِ أوسطها.

کسب روزی حلال  6ـ أفضلُ الأعمالِ الکَسبُ مِن الحلالِ.

نکوهش عمل غیبت / بیرازی از غیبت  7ـ الغیبـــة، کَأکلِ لَحم الأخ.

عيبجوی عیبدار  8ـ أکبرُ العیبِ أن تعیبَ ما فیكَ مِثلُهُ.

نکوهش دورویی  9ـ شَرّ النّاس ذوالوجهین.

اســتفاده از تجربهٔ علمی دیگران / مشورت علمی  10ـ أعلَم النّاس مَ« جمع عِلم النّاس إلی علمه.

اهمیت اندیشیدن  11ـ تفکّر ساعة خیرٌ من عِبادة سبعین سنة.

انتقاد مثبت  12ـ خیرُ النّاس مَن أهدَی إلیکم عیوبکم.

اهمیّت خوشخلقی  13ـ حُسنُ الخُلق نِصف الدّین.

به قدرت رســـيدن فرومايگان / وارونگی مسئوليت در دنیا  14ـ إذا مَلكَ الأراذل هَلكَ الإفاضل.

توبــه کــردن انســان و توبهپذیــر بــودن خداونــد   خیـــرُ الرّاحمین« 15ـ »قُـــل رَبِّ اغفِـــر وَ ارحَـــم و أنـــتَ

/ بخشــنده بــودن خداونــد

درس 2

مقام و جایگاه معلّم  16ـ قُم لّلمعلّم وَفّه التّبجیلا، کادَ المعلّم أن یکون رســـولا.

اندیشــیدن پیــش از ســخن / ســـلامت ســخن   17ـ مَـــن یفکّـــر قَبــلَ الــکلامِ یَســلَم مِـــن الخطــأ غالباً.

نتیجــهٔ تفکّــر

توکّل بر خدا در کارها  18ـ »و مَن یَتَوکّل علی الِلّه فَهو حَســـبُهُ«

نتیجهٔ عمل  19ـ ما تَزرع في الدنیا، تَحصُد في الآخرةِ.

شادی درونی از عمل خیر  20ـ إن تزرع خیراً تحصد سروراً.
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نتيجهٔ صبر / تشــويق به شكيبایی  21ـ إن صَبرتَ، حَصَلتَ علی النّجاح في حياتكَ.

ارزش و مقام دانش و دانشـــمند.  تاً. 22ـ العالمُ حيٌّ و إن كان مَيِّ

رابطهٔ عقل و ســخن / عقل و کمگویی  23ـ إذا تَمّ العقل نقَص الکلام.

درس 3

دانش و دانشـــمند سودمند / گسترش دانش  24ـ عالمٌ یُنتَفعُ بِعلمِهِ خیرٌمِن ألفِ عابدٍ.

درس 4

راســـتگویی اهل ایمان  25ـ »یا أیّها الّذین آمنوا اتّقوا اللّه و قولوا قولًا سدیداً«

گویندهٔ بیعمل  26ـ »لِمَ تقولونَ ما لاتفعلون«

سخن مناسب شنونده  م النّاس علَی قدر عٌقولهم. 27ـ کَلِّ

نرمگویی / عدم خشونت در کلام  د لِسانَكَ لينَ الكلامِ. 28ـ عَوِّ

عدم پيروي از نادانســـتهها /پیروی کردن جاهلاته  29ـ »ولا تًقفُ ما لیس لكَ بِه علمٌ«

سخن گفتن ملاک شخصیّت افراد  30ـ إنّ المَرءَ مَخبوءٌ تحتَ لِسانِه.

اندیشــیدن پیــش از ســخن / عــدم لغــزش در ســخن همــراه   31ـ فَکّـــر ثُـــمَّ تَکلّـــم تَســلَم مِـــن الزّلَلِ.

بــا تفکّــر

كتاب رهاكننده از نادانی  32ـ الکتابُ صریقٌ یُنقِذكَ مِن مُصيبةِ الجهلِ.

راســتگویی در هــر شــرایطی / حــرف حــق   33ـ أتقــی النّـــاس مَـــن قــال الحــقّ فــي مــا لَـــهُ وَ علیه.

نشــانهٔ تقــوا

حرف حق  34ـ قُل الحقّ و إن کانَ مُرّا.

سخن آوردن سخن / حرف، حرف میآورد  35ـ الکلام یَجرّ الکلامَ.

سخن مختصر و مفید  36ـ خَیرُ الکَلام ما قَلّ و دلْ.

قرار نگرفتن در جایگاه اتّهام   هَم. 37ـ اِتّقوا مَواضع التٌّ

قــرار نگرفتــن در جایــگاه دروغگــو / پرهیــز از گفتــن آنچــه   38ـ لا تُحــدّث بِمــا تخــاف تکذبیــه. 

کــه احتمــال تکذیــب آن اســت.

عاقبت بدزبانی  39ـ مَن خاف النّاس مِن لســـانه فَهو مِن أهل النّار.

سخن قاطع  40ـ رُبّ کلامٍ کالحُسام.
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درس 5

دروغگویی مقدّمهٔ هر بدی  . 41ـ الکِذبُ مفتاحٌ لِکُلِّ شَرٍّ

پیشداوری  42ـ مِن أخلاقِ الجاهلِ الحکمُ بِما لا یَعلمُ.

پرهیز از گفتن شنیدهها  43ـ لا تَستشرِ الکذّابَ فإنّهُ کالسّرابِ.

پرهیز از گفتن شنیدهةا  44ـ لا تُحدّثِ النّاسِ بِکلّ ما سَـــمعتَ بِه.

گول ظاهرسازی را نخوردن  45ـ لا تَغترّوا بَصَلاتهم و لا بَصیامهم

آزمایش مردم با راســـتی و امانتداری  46ـ اِختبِروهم عِند صِدق الحدیث وَ أداء الأمانة.

ســـتایش راستی و نکوهش دروغ  47ـ یَبلغ الصّادقِ بِصدقه ما لا یبلغه الکاذب بِاحتیاله.

درس 6

تشویق به یادگیری زبانهای گوناگون  48ـ الإنسان بِکلّ لِسان إنسانٌ.

هدایت بشـــر هدف رسالت پیامبر )ع(  49ـ بُعِثَ النّبيّ )ع( لِيهديَ النّاسَ

بیــداری از خــواب غفلــت پــس از مــرگ / دریافــت حقیقــت   ــإذا ماتــو انتَبَهوا. ــاسُ نیــامُ فَ 50ـ النّ

هســتی پــس از مــرگ

خداوند تنها تکیهگاه  51ـ »... علی الِلّه فَلیتوکّلِ المؤمنونَ«

وحدانیّت خداوند  52ـ »قُل هو الُلّه أحدٌ«

کمگویی و پرکاری  53ـ المومنُ قلیلُ الکلامِ و کثیرُ العملِ.

نکوهش عالم بیعمل  54ـ العالمُ بِلا عملٍ کَالشّجرِ بِلا ثمرٍ.

مدارا با مردم  55ـ أمرَني رَبِي بِمداراةِ الناسِ كَما أمرني بِأداء الفرائضِ.

عدم دوستی با نادان  56ـ عداوةُ العاقلِ خيرٌ مِن صداقةِ الجاهل.

عدم پايداری شـــرایط خوب و بد روزگار  57ـ الدّهرُ يومانِ یومٌ لكَ و یومٌ علیكَ.

اعتدال و میانهروی در کارها  58ـ خیرُ الُأمورِ أوسطُها.

درس 7

اخلاق نیکو  59ـ إنّ أحسنَ الحسنِ الخُلقُ الحسنُ.

وفای به عهد  60ـ »وَ أوقوا بالعهدِ إِنّ العهدَ کانَ مسئولًا«

بخشندگی و مهربانی خداوند  61ـ »إنّ الَلّه کان غفوراً رحیماً«
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سخن گفتن انسان به لطف خداوند   خَلَقَ الإنســـانَ عَلّمهُ البیان«

62ـ »... ســخن گفتن انسان به لطف خداوند   العین بعیدٌ عن القلبِ.

63ـ البعیدُ عن سخن مختصر و مفید  64ـ خَیرُ الکَلام ما قَلّ و دَلّ.

صبر کلید گشایش در کارها  65ـ الصبرُ مفتاح الفرجِ.  در اتفاقات روزمره

خیر انسان  66ـ الخیرُ في ما وَقَع.

اعتقاد بــه تقدیــر / عــدم اختیــار انســان در برخــی امــور   ـــفن.  تجــري الرّیــاح بِمــا لا تشــتهي السُّ

67ـ عالــم

چهرهٔ زشت بدکاران در آخرت  68ـ »یُعرف المجرمون بِسیماهم ...«   همهٔ امور

مسئولیتپذیری انسان در  69ـ إنّکم مســـؤولون حَتّی عن البقاع وَ البهائم.

آمرزش خواستن   اِستغفروا ربّکم إنّه کانَ  غَفّاراً«

70ـ »  دورویی  71ـ »... یقولون بِألسنتهم ما لیس في قلوبهم«  دورویی

72ـ » ... یقولون بِأفواههم ما لیس في قلوبهم«  / نمک خوردن و نمکدان شکســتن

بیوقایی  73ـ أَکلتُم تَمري و عَصيتُم أَمري.
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یازدهم

درس 1

همــه درگاه تــو جويــم همــه از فضــل تــو پويــم / همــه توحيــد تــو   1ـ »أَقِـــمْ وَجْهَـــكَ لِلدّيــنِ حَنيفاً«

گويــم كــه بــه توحيــد ســزايی

هدفمنــدی در آفرینــش   2ـ »أَیَحْسَـــبُ الْإنســانُ أَنْ یُتْـــرَكَ سُـــديً« / »أفَحَسِـــبْتم أنّمــا خَلقْناكــم عَبثاً«

انســان )بیهــوده خلــق نشــدن انســان(

ــر آنهــا چــه نیکوســت  ــال / ب نگردد همــی اجرشــان پایم  ــنینَ« ــرَ الَمُحْسِ ــعُ أَجْ 3ـ »إنَّ الَلّه لایُضی

ایــن حُســن حــا ل

ای همــه هســتی ز تــو پیــدا شــده / خــاک ضعیــف از   4ـ »قـــالَ أَعْلَـــمُ أَنَّ الَلّه عَلَـــی کُلَّ شَـــيْءٍ قَدیـــرٌ«

تــو توانــا شــده

ــس  این نمکــدان خــدا جن  ــکُرونَ« ــاسِ لا یَشْ ــرَ النّ کثَ ــنَّ أَ ــاسِ وَلکِ ــی النّ ــذو فَضــلٍ عَلَ 5ـ »إنَّ الَلّه لَ

ــا دارد ــاز نمکه ــکنیم ب ــدر میش ــر چق ــی دارد / ه عجیب

چــون قضــا آورد حکــم خــود پدیــد / چشــم واد شــد تــا   6ـ »وَ یَقــولُ الْکافِـــرٌ یــا لَیْتَنــي کُنْـــتُ تُراباً«

پشــیمانی رســید )دل نهــادن بــر پشــیمانی چــه ســود؟ کان پشــیمان، ســوزِ مهرافــزا گذشــت(

همــه غيبــی تــو بدانــی همــه عیبــی تــو بپوشــی / همــه بیشــتی   7ـ »قــالَ إنّـــي أعلَـــمُ مــا لا تَعلمونَ«

تــو بکاهــی همــه کمّـــی تــو فزایــی

عقل و دین پردگیِ پردهٔ اوســـت / علم و دانش هه پروردهٔ اوست  مْتَنا« 8ـ »لا عِلْمَ لَنا إلّا ما عَلَّ

پنجــهٔ نفــس بــه بــازوی ریاضــت بشــکن / گــوی مقصــود بــه چــوگان   9ـ لا کَنــزَ أَغنَـــی مــن القناعة.

قناعــت بربــای )کــرده قناعــت همــه گنــج ســپهر / در صــدف گوهــر روحــش دفیــن(

درخواســـت انجام تکلیف به اندازهٔ قدرت و توان  لْنا ما لا طاقةَ لَنا بِهِ« نا و لا تُحمِّ 10ـ »رَبَّ

رحم کردن به مردم و انصافداشـــتن  11ـ لا یَرْحَمُ الُلّه مَن لا یَرْحَمُ النّاسَ.

»الکاظمین الغیظ و العافینَ عنِ النّاس« )پرهیز از خشم(  12ـ لاتَغضَب، فإنَّ الغضب مَفسَـــدة.

وقتی که گرفت، خشـــم بر ساقهٔ سرو / در آتش خود سوخت، اگر چه جان داشت

ــتهٔ  ــز کش ــه ج ــنوی / ب ــا نش ــنامگویی دع ــو دش چ  ــداوة بَینَهم. ــبوا الَ ــاس فتَکتَسِ ــبّوا النّ 13ـ لاتَس

ــدروی ــتن ن خویش

خاموشــی بحــر اســت و گفتن همچــو جو / بحــر میجوید   سانِ. ـــجْنِ مِـــنَ اللِّ 14ـ لا شَـــيْءَ أَحَـــقُّ بِالسَّ

تــو را، جــو را مجو



70

عربی از ب بسم الله

درس 2

ضعیف بودن انسان )نیاز انسان به خالق هستی(  15ـ »وَ خُلِقَ الْإنســانُ ضَعیفاً« 

صبرکــن ای دل کــه صبــر ســیرت اهــل صفاســت / چــارهٔ عشــق   16ـ »وَ اســـتَعینوا بالصّبــر و الصّلاة«

احتمــال شــرط محبــت وفاســت

آب اجــل کــه هســت گلوگیــر خــاص و عــام / بــر حلــق و بــر دهــان   17ـ »کُلُّ نَفـــسٍ ذائِقـــةُ المـــوت«

شــما نیــز بگــذرد

چــو فــرد آینــه بــا کاینــات یکــرو بــاش / کــه شــد   له. 18ـ مَـــن عــاشَ بوَجهَیــنِ مــاتَ خاســراً لا وجــهَ

ســیاه، رخ کاغــذ از دوروییهــا

کســی کــوی دولــت زیــر دنیــا ببُـــرد / کــه   19ـ یَبقَـــی المُحسِـــن حَیّـــاً وَ إن نقِـــل إلـــی مَنـــازل الأموات.

بــا خــود نصیبــی بــه عقبــا ببــرد

درس 3

نبُـــد ایــن خلــق و تــو بــودی نبــوَد خلــق و تــو باشــی / نــه بجنبــی   20ـ »کُلُّ شَـــيْءٍ هالّـــكٌ إلّا وَجْهَهُ«

نــه بگــردی نــه بکاهــی نــه فزایــی

اهـــل ادب را بـــه خانـــه بـــرد و وطـــن داد /   ـــهُ إذا كَثُـــرَ غَلا. 21ـ کُلُّ شَـــيءٍ يَرْخُـــصُ إذا كَثُـــرِ إلاَّ الْأدَب، فَإنَّ

ـ ـ

علـــم و ادب را فـــزود قيمـــت و مقـــدار 

گــر گناهــم ســخت بسيارســت رحمــت نيــز هســت   ـــأَسَ مِـــنْ رَوْحِ الِلّه إلاَّ الْقَـــوْمُ الْكافِرونَ« 22ـ »لا یَیْ

/ بــر گنــاه ســخت بســيارم، خداونــدا ببخــش

نيکــی و خیــر و متانــت، وقــف و   ذيـــنَ آمَنـــوا و عَمِلـــوا الصّالحاتِ« 23ـ »إنَّ الْإنســـانَ لَفـــي خُسْـــرٍ إلاَّ الَّ

انفـــاق و زکات / هـــر چـــه فرمـــوده رســـول اللّه، بـــوَد راه نجـــات

جــالِ  ــداراةٌ الرِّ ــاس. مُ ــداراة النّ )سـلامة الدّیــن و الدّنیـا فــي مُ  ــاس نصــف الإیمان. ــداراة النّ 24ـ مُ

ــلِ الأعمــال.( ــن أفضَ مِ

آســـایشِ دوگیتی تفسیرِ این دو حرف است / با دوستان مرّوت با دشمنان مدارا

دشــمن دانــا کــه غــمِ جــان بــود / بهتــر از آن دوســت   25ـ عــدوٌّ عاقــلٌ خیــرٌ مــن صَدیــقٍ جاهــل. 

کــه نــادان بــود

ــر جفایــی  ــا تی ــد ایــن نفــس ســتمگر / ب ــه زمیــن میزن من را ب  ــارةٌ بالسّــؤء« 26ـ »إنّ النّفــس لإمّ

کــه رهــا کــرد بــه بالــم

)گفت دانایی که: گرگی خیرهســر / هست پنهان در نهاد هر بشر(
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صبرکــن ای دل کــه صبــر ســیرت اهــل صفــات / چــارهٔ عشــق احتمــال ـ  ــراً جَمیلًا« ـرْ صَبْ 27ـ »فَاصْبِ

شــرط محبّــت وفاســت

چون بنده خدای خویش خواند / باید که به جز خدا نداند  28ـ »اُذْکُـــروا الَلّه ذِکْراً کَثیرا«

هر آن چیــز کانَـــت نیایــد پســند/ تــنِ   خیــهِ مــا یُحــبُ لِنَفْسِـــهِ. ـــی یُحِـــبَّ لِأَ 29ـ لا یُؤمِـــنُ أَحَدُکُـــم حَتَّ

دوســت و دشــمن بــدان در مبنــد

پرتــوِ نیــکان نگیــرد هــر کــه   دا. ئیــمَ تَمَرَّ کْرَمْـــتَ اللَّ کْرَمْـــتَ الْکَریــمَ مَلَکْتَـــهُ وَ إنْ أَنــتَ أَ 30ـ إذا أنــتَ أَ

بنیــادش بــد اســت / تربیــت نااهــل را چــون گــردکان بــر گنبــد اســت.

ز روباهـــی بپرســـیدند احوال   عَـــی الثّعْلَـــبُ شَـــیئاً وَ طَلَـــب قیــلَ هَـــلْ مِـــنْ شــاهِدٍ قــالَ الذّنَـــب. 31ـ اِدَّ

/ ز معروفـــان گواهـــش بـــود دنبـــال

هــر کــه رَوَد چَـــرَد و هــر کــه خُســبد خــواب   حْلامَ. 32ـ مَـــنْ سَـــعَی رَعَـــی، وَ مَـــنْ لَـــزِمَ الْمَنـــامَ رَأَی الْأَ

ــد. بین

ــور  ــه حکیمــی چــه گفت؟/م آن نشــنيدي ك  ــنِ. ــا جَناحَي ــتَ لَه ــةِ، أَنْبَ ملَ ــلاكَ النَّ 33ـ إذا أَرادَ الُلّه هَ

ــرَش همــان بــه کــه نباشــد پَ

پایت را به اندازه گلیمت دراز کن.  34ـ مُدَّ رِجْلَكَ عَلَي قَدْرِ كِســـائِكَ.

دوســـت آن باشـــد کـــه گیرد دســـت دوســـت / در پریشـــان حالی   ـــدائِدِ تُعْـــرَفُ الْإخْوانُ. 35ـ عِنْـــدَ الشَّ

و درماندگـــی

ــه  ــش / ک ــدار بُخلاندی ــد از آن مال ــگفتم آم ش  ــشَ الفُقراء. ــا عَی ــي الدّنی ــل ف ــشُ البخی 36ـ یَعی

ــت ــت از آن داش ــر و وحش ــری در فق ــت عم زیس

اگــر چنــد بخشــي ز گنــج ســخن / برافشــان كــه دانــش   37ـ یَنقُــصُ کُلُّ شَــيءٍ بالإنفــاق إلّا العلم.

نيابــد بــه بَــن

هم ز جهل تو ســـوخت حاصل تو / عمر چون پنبه، جهل چون شرر است.  38ـ لا فَقْرَ كَالجَهل.


